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شهید مجتهد خمامی 
و جستارهایی پیرامون نقش علمای گیلان در تأسیس جریان مشروعه‌خواهی

میثم عبداللهی1
دکتر مصطفی رستمی

اشاره
گیلان در تاریخ معاصر ایران، کیی از مهم‌ترین مناطق از حیث فعالیت‌های سیاســی و 
دینی بود و در دوران مشروطه، فعالیت‌های مردم گیلان به فتح تهران و اعاده مشروطیت 
منجر شد. از همان ابتدای مشــروطه، مردم گیلان فعالیت‌های پررنگی داشتند که کمتر 
در منابع تاریخی به آنها توجه شده است. فعالیت مشروعه‌خواهانه مردم گیلان در همان 
آغاز مشروطه باعث گردید تا گیلان به کیی از ارکان جریان شریعت‌خواهی در کشور بدل 
شود و حاج ملا محمد خُمامی- مرجع دینی مردم گیلان- به عنوان کیی از سه رهبر جریان 
مشروعه‌خواهی ایران و از مؤسسین آن در تهران به شمار رود. اکثر علمای گیلان از جریان 
شریعت‌خواهی در مشروطه حمایت کردند. در این مقاله به بررسی نقش علمای گیلان در 

1. نویسنده مسئول
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تأسیس جریان مشــروعه‌خواهی از ماه صفر 1325ق تا ماه رجب همین سال و ذکر وقایع 
آن خواهیم پرداخت. فعالیت‌های مردم گیلان در قالب جریان شریعت‌خواهی تا شهادت 
آیت‌الله خمامی به دســت جریان سکولار غرب‌پرست، در ســال 1326ق ادامه دارد که 

پرداختن به آن در این مقاله میسر نیست. 
آیت‌الله خمامی که قبل از شــیخ فضل‌الله نوری توسط کیی از شــبکه‌های تروریستی 
مشروطه‌خواهان به نام کمیته ستار به شهادت رسید را باید در ردیف اولین شهدای انتقاد از 

غرب و غرب‌پرستی و دفاع از استقلال و آزادی ایران به حساب آورد. 

آیت‌الله خمامی، از مشروطه مشروعه تا مشروعه‌خواهی 
اگرچه آیت‌الله خمامی از مشروطه حمایت میک‌رد و در حمایت از آن فتوا داده بود ولی 
این بدان معنا نبود که از تمام مشروطه‌‌خواهان نیز به صورت مطلق حمایت کرده و انحرافات 
آنها را نادیده بگیرد و با انحرافات مشروطه‌خواهان کنار آید. کیی از نقاط اساسی اختلاف 
آیت‌الله خمامی با آنها استفاده از هر روش و وسیله برای رسیدن به مقصود بود که با مرام و 
مشرب اسلامی خمامی سازگار نبود و ایشان نمی‌پذیرفت که از هر راهی به نتیجه مطلوب 

برسند بلکه قائل بود که وسیله هم باید مشروع باشد. 
اوضاع انجمن ملی رشت و هرج و مرجی که سراسر گیلان را فرا گرفته بود، از جمله مسائل 
ناراحتک‌ننده‌ای بود که آیت‌الله خمامی برای رفع این مشکلات از گیلان تلاش بسیاری کرد. 
او تذکراتی به اعضای انجمن و سایرین داد تا جلوی آشوب و اغتشاش را بگیرند و به اوضاع 
رشت سامانی بدهند ولی برخی اعضای انجمن چندان اهتمامی به اصلاح امور نداشتند و به 

این سخنان اعتنایی نمیک‌ردند. 
انجمن‌های مخفی و آشکار زیادی شکل گرفته بود که هر کدام به بخشی از این آشوب‌ها 
دامن می‌زدند و مشکلاتی برای امنیت و معیشت مردم به وجود می‌آوردند. انتشار شبنامه‌ها 
و تهدید مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه توسط این انجمن‌ها از نقاط اصلی اختلاف 

مشروعه‌خواهان با مشروطه‌خواهان در گیلان بود. 
در 10 فروردین 1286ش1 آیت‌الله خمامی به رغم میل باطنی برای حل مشکلات مردم 
گیلان، به انجمن رشت رفت و حاضر شد حتی با تندروترین‌ اعضای این انجمن که مسبب 
آشوب‌های منطقه بودند، گفت‌وگو کند؛ ولی مشروطه‌خواهان تندرو، علاقه‌ای به پرهیز از 
حرکت‌های افراطی نداشتند و بسیاری از انقلابیون و مردم را با برچسب ضدیت با مشروطه 

1. مطابق 15صفر 1325ق- 30مارس 1907م. 
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از صحنه خارج میک‌ردند. حتی میرزا محمدرضا حیکمی، رئیس انجمن رشت هم تلاشی برای 
حل این مشکلات نکرد و درگیری‌های سیاسی و داخلی را بر حل مشکلات مردم ترجیح داد. 
آنها نتوانســتند اختلافات را کنار بگذارند و انتخاب دو نفر نماینده مجلس شورای ملی که 
باقی مانده بود را هم به سرانجام نرساندند. آیت‌الله خمامی کلامش را خیلی ساده در کمال 
احترام به آنها گفت: »ما ضد مشروطه نیستیم، اما وکلا و منتخبین خوب می‌خواهیم.«1 انتقاد 
دیگر آیت‌الله خمامی به انجمن رشت این بود که »اين انجمن از هر طبقه، وكيل كافي ندارد 
و از طرف اصناف از همه زيادتر وكيل قبول شده.«2 آنها به تذکرات مجتهد خمامی اعتنایی 

نکردند و حتی بعضی از مشروطه‌خواهان سکولار به مجتهد توهین کردند.3 
آیت‌الله خمامی بعد از این جلسه، به خانه آیت‌الله شیخ علی فومنی رفت و جلسه‌ای تشیکل 
دادند تا درباره اوضاع جاری گیلان، گفت‌وگو کنند و در آن آیت‌الله سید محمد تولمی و چند 
نفر دیگر از علما هم حضور داشتند. شیخ علی فومنی عالمی مهذب بود که در شهر به اخلاق 
و تقوا مشهور بود. عده‌ای از مشروطه‌خواهان، درِ خانه شیخ علی را از بیرون قفل کردند تا هم 
توهینی وقیحانه به علمای بزرگ گیلان کرده باشند و هم اسباب خنده خودشان را فراهم کنند!4 
مشــروطه‌خواهان از فرصت پیش‌آمده و آزادی‌ای که ثمره نهضت مشروطه بود، باید 
به بهترین شکل ممکن اســتفاده میک‌ردند و به اوضاع شهرها و روستاها و مشکلات مردم 
رسیدگی میک‌ردند، در حالی که درگیری‌های سیاسی بی‌فایده و بحث‌های غیرمفید تمام وقت 
سران مشروطه حتی اعضای انجمن رشت را گرفته بود و هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت 
مردم انجام نمی‌دادند. آنها در مقابل سعی کردند فضایی بسته و استبدادی به نفع جریان خود 
ایجاد کنند و این بار به اسم مشروطه، استبداد دیگری را سر کار بیاورند. آنها هر کسی را که به 
آنها تذکری می‌داد با انواع وسایل از سر راه خود برمی‌داشتند یا بدنام میک‌ردند تا کوچکترین 
صدای انتقادی شنیده نشود. از جمله سعی میک‌ردند که آن شخص را با تهمت »استبداد« 
از میدان بیرون بکنند و بارها به خاطر انتقادات آیت‌الله خمامی، با چنین تهمتی ایشــان را 
مورد حمله قرار ‌دادند. از دیگر راه‌های از میدان بیرون کردن این اشخاص، تهمت وابستگی 
به دولت روسیه بود. رابینو- نایبک‌نسول انگلیس در رشت- در روز 11فروردین 5‌1286 

1. ه.ل. رابینو و حسین اولیاء بافقی، مشروطه گیلان- آشــوب آخرالزمان، محمد روشن )به کوشش(، رشت، 
طاعتی، 1368، ص6. 

2. همان. 
3. همان. 

4. ه.ل. رابینو و حسین اولیاء بافقی، همان، ص4؛ رضا نوزاد )به کوشش(، اخبار گیلان در مطبوعات عصر قاجار، 
رشت، فرهنگ ایلیا، 1395، ج2، ص184ـ183.

5. مطابق 16صفر 1325ق- 31مارس 1907م. 
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می‌نویسد که مشــروطه‌خواهان درباره 
آیت‌الله خمامی می‌گوینــد پنجاه هزار 
منات از قنســول روســیه تــزاری پول 
گرفته است. تهمت پول گرفتن آیت‌الله 
خمامی از روس‌ها، به قدری ناشیانه بود 
که حتی رابینوی انگلیســی که سردسته 
افترازنندگان به علمــا بود، این تهمت را 
رد میک‌ند و تصريح مي‌كند كه سکولارها 
براي خــراب‌ كردن آیــت‌الله خمامی، 
تعمداً چنين نســبتي را بــه او داده‌اند: 
»براي افتضاح او، مي‌گويند كه پنجاه هزار 
منات از قنسول روســي گرفته است.«1 
و در نهایت ترور و حذف فیزکیی منتقدان، روشــی بود که برای اولین‌بار مشروطه‌خواهان 
غرب‌پرست از آن برای ســرکوب دیگران اســتفاده کردند و رهبران مردم گیلان نیز از 

سیاست‌های تروریستی آنها در امان نماندند. 

سفر آیت‌الله خمامی به تهران و تلاش غرب‌پرستان در تحریف این سفر 
آیت‌الله خمامی به این نتیجه رسید که داخل رشت نمی‌توان اوضاع مردم خصوصاً اوضاع 
انجمن رشت را بهبود بخشید و وضع رشــت روز به روز بدتر خواهد شد. لازم است که در 
اعتراض به عملکرد انجمن رشــت و انجمن‌های مخفی، به تهران برود بلکه بتواند با کمک 
مجلس شورای ملی، اوضاع رشت را سامان بخشد. اوضاع انجمن رشت باید بهبود میی‌افت 
چراکه قرار بود اداره شهر را همین انجمن برعهده بگیرد و اگر از تهران این قضیه را پیگیری 
میک‌رد می‌توانست اوضاع را بهتر کند. عصر روز 11فروردین 2‌1286 آیت‌الله خمامی به 
همراه عده‌ای از علما و بزرگان رشت از جمله آیت‌الله شیخ علی فومنی، آیت‌الله سید اسماعیل 
ویشکایی، آیت‌الله شیخ محمدرضا چُکُوسَری، آیت‌الله سیدمحمد توُلمَی، شیخ طاهر مجتهد 

1. ه.ل. رابینو و حسین اولیاء بافقی، همان، ص6. 
2. مطابق 16صفر 1325ق. 

از همان ابتدای مشروطه، مردم گیلان 
فعالیت‌های پررنگی داشتند که کمتر 
در منابع تاریخی به آنها توجه شده 
است. فعالیت مشروعه‌خواهانه مردم 
گیلان در همان آغاز مشروطه باعث 
گردید تا گیلان به یکی از ارکان جریان 
شریعت‌خواهی در کشور بدل شود و 
حاج ملا محمد خُمامی- مرجع دینی مردم 
گیلان- به عنوان یکی از سه رهبر جریان 
مشروعه‌خواهی ایران و از مؤسسین آن 
در تهران به شمار رود. اکثر علمای گیلان 
از جریان شریعت‌خواهی در مشروطه 

حمایت کردند
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رشتی، شیخ محمد مجتهد و حاجی زین‌العابدین حاتم به طرف تهران راه افتادند.1
در روزنامه انجمن تبریز، به حرکت آیت‌الله خمامی چنین اشاره شده است: 

جناب شــریعتمدار به دهات تشــریف برده و آقای خمامی و آقا شیخ 
علی ]فومنی[ و کی نفر دیگر از علما، این سه نفر در 16صفر وقت عصر، با 

متابعین‌شان عازم تهران شدند.2
روزنامه انجمن اصفهان هم که عناد شدیدی با علمای رشت داشت، خبر خروج آنان را 

به این صورت درج کرد:‌ 
حاجی خمامی و شــیخ علی و ســید محمد طولمی3 با چند نفر دیگر به 
ملاحظاتی چند، از رشــت قهر کرده، بیرون رفته‌اند... گویا بعد از اینکه از 
طهران ویکل خبر یأس را داده بود که دیگر سند شما بی‌فایده است و فلان 
و فلان در مجلس، فلان نطق را کرده‌اند و باید علاج واقعه را پیش از وقت 
نمایید. این بود که حضرات در خانه شــیخ علی انجمن کرده و شبانه حل 
مشاکل میک‌ردند. رنود خبردار شده، پنج ساعت از شب رفته، می‌روند در 
خانه شیخ علی را از بیرون قفل میک‌نند؛ حضرات در خانه مانده نمی‌توانند 
بیرون بیایند. این فقره سبب می‌شود و این طور صلاح می‌دانند که از شهر 
خارج شده، عزیمت طهران کرده، علاجی بکنند. هر چند تلگرافات عدیده 
از طهران به حاجی خمامی در بین راه می‌رسد که حرکت شما صلاح نیست 

]ولی او به تلگراف‌ها اعتنایی نکرد[...4
سفر آیت‌الله خمامی به تهران، هم برای جریان سکولار ساکن در گیلان وحشت‌آور و هم 
برای جریان سکولار پایتخت ناراحتک‌ننده بود. سکولارهای رشت مطمئن بودند که حضور‌ 
آیت‌الله خمامی در تهران و در مجلس شورای ملی، برای آنها و خصوصاً برای انجمن رشت 
می‌تواند خطرناک باشد و چه بسا ایشان بتواند افراد منحرف و فاسد را از انجمن رشت بیرون 
کند و سایر انجمن‌های مخفی و آشکار را هم غیرفعال کند. در واقع مطمئن بودند که این سفر 
حداقل برای مشروطه‌خواهان افراطی، تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. مشروطه‌خواهان 
سکولار تهران هم از حضور آیت‌الله خمامی در تهران بیم داشتند چراکه می‌ترسیدند تهران 

1. ه.ل. رابینو و حسین اولیاء بافقی، همان، ص6؛ احمد بشیری )به کوشش(، کتاب آبی: گزارش‌های محرمانه 
وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، تهران، نشر نو، 1362، ج1، ص37؛ روزنامه انجمن تبریز، 

س1، ش68، 8ربیع‌الاول 1325ق، ص3. 
2. روزنامه انجمن تبریز، همان. 

3. تولمی. 
4. رضا نوزاد )به کوشش(، همان، ج2، ص183-184. 
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یا قم مرکزی بشود که علمای بزرگی چون آیت‌الله 
خمامی و شیخ فضل‌الله نوری و سایر علمای بلاد در 
آنجا جمع بشوند و قدرت بزرگی به دست بیاورند 
و اجازه ندهند افراد فاســدی که در فکر انحراف 
مشروطه و سپردن ایران به دست استعمار انگلیس 

بودند، فعالیت مؤثری انجام دهند. 
هر دو جریان سکولار رشــت و تهران، دست به 
دست هم دادند تا جلوی ســفر آیت‌الله خمامی را 
بگیرند. هر کدام از این دو گروه به طور مشــخص 
تلاش‌های آشکاری برای انصراف آیت‌الله خمامی از سفر به تهران انجام دادند. از نوشتن 
نامه و ارسال تلگراف برای آیت‌الله خمامی تا شایعه‌ســازی حول اهداف این سفر، از جمله 
مسائلی بود که از سوی جریان‌های افراطی دنبال کردند تا جلوی این سفر را بگیرند. در نهایت 
سکولارهای حاضر در مجلس شورای ملی هم به این ماجرا ورود کردند و بلوای سیاسی‌ای را 
در مجلس به راه انداختند و آن را به صورت مطبوعاتی در جامعه مطرح کردند تا جلوی ورود 
خمامی به تهران را بگیرند. آیت‌الله خمامی هوشمندانه به لزوم سفرش به تهران پی برده بود 

و تمام این تلاش‌ها مانع از سفرش نشد. 
در روز 16فروردین 1‌1286 عده‌ای از طلاب رشت از آیت‌الله خمامی سؤال کردند که چرا 
دارد به تهران می‌رود. این سؤال در واقع در پاسخ به شایعاتی بود که درباره انگیزه آیت‌الله 
خمامی مطرح کرده بودند. طلاب رشت ســؤال را مکتوب کردند و درخواست کردند که 
ایشان نیز به صورت مکتوب به این سؤال پاسخ دهد تا این جوابیه را به صورت کی اعلامیه، 
منتشر کنند و جلوی سوءاستفاده انجمن‌های مخفی را ببندند. متن سؤال طلاب رشت و جواب 

آیت‌الله خمامی به این شرح است: 
صورت سؤال از حضرت مستطاب حجت‌الاسلام آقای حاج ملامحمد 

مجتهد رشتی معروف به خمامی و سایر علمای گیلان دامت برکاتهم: 
حضور مبارک حضرت مستطاب حجت‌الاسلام آقای حاج خمامی و سایر 
علما اعلام گیلان دامت برکاتهم عرضه می‌دارد اگر چه اقدامات مجدانه 
حضرت مستطاب عالی و سایر آقایان رشت...2 در تقویت مجلس شورای 

1. مطابق 21صفر 1325ق. 
2. نقطه‌چین‌ها در اصل سند به همین صورت وجود دارد. 

آیت‌الله خمامی به این نتیجه رسید 
که داخل رشت نمی‌توان اوضاع 
انجمن  اوضاع  خصوصاً  مردم 
رشت را بهبود بخشید و وضع 
رشت روز به روز بدتر خواهد 
شد. لازم است که در اعتراض 
و  رشت  انجمن  عملکرد  به 
انجمن‌های مخفی، به تهران برود 
بلکه بتواند با کمک مجلس شورای 
ملی، اوضاع رشت را سامان بخشد
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ملی بر عموم ملت مکشوف است ولکین حرکت حضرت مستطاب ‌عالی 
به دارالخلافه، در این موقع باعث بعضی توهمات گردیده. استدعا می‌رود 
مقصود از حرکت به دارالخلافه را در ذیل این ورقــه بیان نموده تا علت 
حرکت بی‌هنگام، معلوم و دفع این‌گونه توهمات از مردم شود. ایام افاضات 

مستدام. از طرف عموم طلاب عرض شده... 
صورت جوابی که آقایان گیلان در همراهی و تقویت مجلس شورای 

ملی- شیدّالله ارکانه- داده‌اند: 
)بسم‌الله تعالی شانه العزیز( خدمت آقایان عظام و اخوان دینی و وطنی 
معروض می‌دارد از حرکت داعی و علمای اعلام،1 استعلام فرموده بودید 
اجمالاً عرضه می‌داریم، بحمدالله و المنه، به یمُن تأییدات غیبی و توجهات 
حضرت حجت- عجل‌الله تعالی فرجه- اختر مجد و ســعادت اســام و 
اسلامیان از افق شرافت ســاطع و لامع مجلس مقدس دارالشورای ملی 
که اسُّ اساس دین اسلام و رکن ریکن آیین سید خیرالانام است در ایران 
تأسیس و انعقاد یافته ]اســت[. فوائد و منافع این اساس مقدس که حاوی 
حفظ بیضه2 اسلام و رافع حوائج مسلمین از اجانب و دافع ظلم و طغیان و 
باعث ترقی ایران و موجب نشر عدل و مساوات است؛ زائد از وهم و قیاس 
می‌باشد. و هر آدم منصف ذی‌شعورِ ملت‌دوستِ متدینی منکر فوائد این 
اساس مقدس باشد، به اعتقاد این داعی، مخالف و معاند دین مبین اسلام و 
منکر شریعت حضرت خیرالانام است. این داعی از بدو ظهور تاکنون همه 
وقت از صمیم قلب و خلوص وجدان همراه بوده و بقای مجلس شورای ملی 
را باعث تشیید3 مبانی اســام و ترقی دولت و ملت دانسته و حتی‌المقدور 
در پیشرفت این اساس مقدس قلماً قدماً جاناً مالاً حاضر بوده و خواهم بود. 
این اوقات به ملاحظه حرکات جاهلانه بعضی مفسدین که به پاره]ای[ از 
شبهات، تولید اغتشاش در گیلان نموده و جمعی از مردم عوام ساده‌لوح و 
اشرار هنگامه‌طلب را که کاملًا اطلاع از معنی مشروطیت ندارند دور خود 
جمع نموده و این اساس مقدس را آلت اجرای اغراض شخصیه خود نموده، 
تضییع حقوق مردم و هتک احترام محترمین می‌نمایند. ]در نتیجه[ سلب 

1. در اصل متن »اعلام و« بود که واو را حذف کردیم. 
2. اساس
3. تقویت



318
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 63  و 64   بهار  و تابستان 1399

ت‌ها
مناسب

امنیت و آسایش گردیده، داعی هر قدر درصدد اطفای این نایره1 و رفع فتنه 
و فساد و جلوگیری از حرکات اهالی آن سامان برآمدم، ممکن نشده؛ محض 
رفع این اغتشاش و تحصیل آسایش عموم مردم آنجا، حرکت کرده]ایم[ 
که به تقویت حجج اســامیه و اولیای دولت قوی‌شوکت و وکلای محترم 
دارالشــورای ملی، این فتنه را منتفی2 نماییم.3 امیدواریم به تأییدات امام 
عصر- عجل‌الله فرجه- و مرحمت و فتوت اعلیحضرت شاهنشاه جهان‌مطاع 
اسلام‌پناه- خلدالله ملکه- و با اعانت حجج اسلامیه و امنای دارالشورای ملی، 
یوماً فیوما4ً بر سطوت و قدرت اسلامیان افزوده ]شده و[ خرابی‌های مملکت 
و مفاسد امور، اصلاح و کلیه امور بر وفق مصالح جمهور، صورت‌پذیر گردد؛5 
و ریشه مفسدین و مغرضین و مستبدین و خائنین ملت و دولت از بیخ و بن 

کنده ‌آید. 
والسلام علی من اتبع الهدی6
فی 21 صفر 1325]ق[

محل مهر حجت‌الاســام حاج خمامی، محل مهر آقای آقا شیخ علی 
مجتهد فومنی، محل مهر آقای حاج سید اسماعیل مجتهد ]ویشکایی[، محل 
مهر آقای آقاشیخ طاهر مجتهد ]رشتی[، محل مهر آقای آقا شیخ محمد 

آقای مجتهد.7

1. آتش
2. در اصل: منطفی
3. در اصل: نموده

4. روز به روز
5. در اصل: کرد

6. بخشی از آیه 47 سوره مبارکه طه است به این معنا: »درود بر آن کس باد که از هدایت پیروی میک‌ند.«
7. محمداسماعیل رضوانی، »اعلان‌ها و اعلامیه‌های دوره قاجار«، دوماهنامه بررسی‌های تاریخی، س5، ش2، 
خرداد و تیر1349، ص277. محمداسماعیل رضوانی در توضیح این ســند نوشته که این سند در سال 1325ق 
صادر شده و نشان‌دهنده تلاش علما و مردم برای مقابله با دولت و مخالفین مشروطه می‌باشد. )همان، ص263( 
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آیت‌الله خمامی به قدری جایگاه اجتماعی و سیاسی و دینی برجسته‌ای داشت که سخنان 
و فتاوا و بیانیه‌هایش در سراسر کشور منعکس می‌شد و در رسانه‌های مختلف ایران بازتاب 
میی‌افت. همین اعلامیه ســؤال و جواب هم در روزنامه جهاد اکبر چاپ اصفهان، درج شد 
و ابتدا مقدمه‌ای درباره اوضاع رشت و ســفر اعتراض‌آمیز آیت‌الله خمامی نوشته و سپس 

اعلامیه را درج کرده: 
... خلاصه مضمون سؤال و جواب این است: 

سؤال از حجج اسلام: اگرچه اقدامات مجدانه و مساعی مبرمانه آقایان در 
تأیید مجلس و تعضید1 ]مجلس[ شوری مشهود عامه است، ولکین عزیمت 
]به[ تهران مورث توهم شده؛ آنچه مرکوز خاطر2 حجج اسلام است مرقوم 

فرمایند. 
جواب: مجلس ]شورای ملی[ اساسی است موافق شرع مقدس و بنیانی 
است بر طبق دین قویم اســام و ما در انعقاد و استدامت آن کمال جد را 
داریم، جز اینکه این اغتشاش شــهری و فتنه عمومی ما را گماشت که به 

طهران رفته، اطفای این نایره فساد را بر ذمه گیریم.3 
سپهدار تنکابنی حاکم گیلان، تلگرافی به تهران ارسال کرده و طی آن از حرکت آیت‌الله 
خمامی به سوی تهران خبر داد. این تلگراف در روز 11 فروردین 4‌1286 در مجلس شورای 

ملی خوانده شد: 
خدمت سردار منصور!

حاج خمامي به طور قهر، عازم طهران ]گرديد[، علماي ديگر هم حركت 
مي‌كنند. ]ايشــان[ رنجش از حاج ‌آقا ]محمد[رضا ]رئيس انجمن رشت[ 
و انجمن‌هاي متعدده، خاصه از اشخاص بيكار مفت‌خور كه باعث مفسده 

هستند دارند. باري وضع خوشي نيست.5 
گفت‌وگوهای زيادی بين اعضای مجلس شورای ملی در خصوص حرکت آیت‌الله خمامی 

1. یاری دادن
2. مد نظر 

3. روزنامه جهاد اکبر، س1، ش8، 4ربیع‌الاول 1325ق، ص8. 
4. مطابق 16صفر 1325ق. 

5. روزنامه مجلس، س1، ش64، 18صفر 1325ق، ص3؛ مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه، روزنامه رسمی 
کشور شاهنشاهی ایران، سید محمد هاشمی )به کوشش(، تهران، مجلس شورای ملی، 1325، ص123؛ ناظم‌الاسلام 
کرمانی، ‌تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی‌اکبر ســعیدی ســیرجانی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1357، ج4، 

ص128. 
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به تهران صورت گرفت. بالأخره قرار شــد كه 
از طرف مجلس کســی فوراً به رشت برود و به 
اوضاع آنجا رسیدگی کند و نتیجه را به مجلس 
تلگراف بزند. البته باید در نظر داشت که وقت 
بسیار ضیق‌تر از آن بود که نماینده‌ای برود چراکه 
اگر نماینده به رشت برسد، حاجی هم به تهران 
رسیده است. به همین خاطر ارسال نماینده برای 

ایجاد مودت بین طرفین کاری بیهوده است. 
نمایندگان مجلس دست به کار شده و از طرف 
مجلس شورای ملی تلگرافی را خطاب به حاجی 
خمامی و شیخ علی فومنی ارســال کردند. آنها 

طی این تلگراف از این دو عالم که از بزرگترین علمای گیلان بودند درخواست کردند که 
حرکت‌شان را به سوی تهران متوقف کنند چراکه مأموری از سوی مجلس برای رسیدگی 
به اوضاع رشت خواهد آمد و بین طرفین صلح خواهد کرد. متن تلگراف به این شرح است: 

جنابان مستطابان آقاي حاجي خمامي و آقاي حاج شيخ علي ]فومنی[ 
از قراري كه جناب سپهدار تلگرافاً به جناب سردار منصور اطلاع داده‌اند، 
قهراً مي‌آييد سمت طهران. اسباب حيرت است در اين موقع كه بايد در راه 
عدالت قدم بزنيد، اين طور اقدامــات مي‌نماييد. چون مأمور مي‌آيد براي 

رسيدگي و اصلاح، متمني است حركت موقوف ]دارید[ تا مأمور برسد.1 
از لحن تلگراف مجلس، چنين برمي‌آمد كه مجلس قصد نداشــت به درخواســت‌هاي 
آیت‌الله خمامي رسيدگي كند و ثانياً انتظار دارد حاجی خمامي- كه از ابتدا با آنان همراهي 
داشته و در تأييد مشروطه فتوا صادر كرده- بي‌چون و چرا عملكرد آنها را بپذيرد و درخواستي 
مغاير با منافع آنها، نداشته باشد. مشروطه‌خواهان که با آن همه مطبوعات و نیرو از عهده 
موضع‌گیری‌های شیخ فضل‌الله نوری برنیامدند، از تجمع علمای بلاد به دور او بیم داشتند. 
سکولارها جمع شــدن همه این علما را در تهران مقدمه اسلامی‌ کردن مشروطه و نابودی 
مشروطه سکولار می‌دیدند. به همین ســبب تمام تلاش خود را کردند تا حاجی خمامی به 

سمت تهران حرکت نکند. 

1. روزنامه مجلس، س1، ش73، 3ربیع‌الاول 1325ق، ص3؛‌ مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه، همان، ص139. 

هر دو جریان سکولار رشت و 
تهران، دست به دست هم دادند 
تا جلوی سفر آیت‌الله خمامی را 
بگیرند. هر کدام از این دو گروه به 
طور مشخص تلاش‌های آشکاری 
برای انصراف آیت‌الله خمامی از 
سفر به تهران انجام دادند. از نوشتن 
نامه و ارسال تلگراف برای آیت‌الله 
خمامی تا شایعه‌سازی حول اهداف 
این سفر، از جمله مسائلی بود که 
از سوی جریان‌های افراطی دنبال 

کردند تا جلوی این سفر را بگیرند
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از راست: میرزا مهدی شریعتمدار، شهید آیت‌الله خمامی و حاج سید محمود روحانی

آیت‌الله آقامیر )سید حسین( بحرالعلوم رشــتی- نماینده علمای گیلان در اولین دوره 
مجلس شورای ملی- از زمانی که وارد تهران شده بود ارتباط وثیقی با آیت‌الله شیخ فضل‌الله 
نوری، پیدا کرده بود و واسطه مکاتبات و نامه‌های ملا محمد خمامی با شیخ فضل‌الله نوری 
بود.1 بحرالعلوم که شاهد تلگراف مجلس به حاجی خمامی بود، نگران شد که نکند حاجی 
خمامی با این تلگراف از سفرش منصرف شود چراکه حضورش در تهران می‌تواند به بهبود 
اوضاع رشت کمک کند. او تلگرافی به حاج سید محمود روحانی داماد آیت‌الله خمامی فرستاد 
و تأیکد کرد که به تلگراف مجلس اعتنا نکنید و بهتر است حاجی خمامی به تهران بیاید زیرا 
در تهران بهتر می‌توان به اوضاع انجمن رشت رسیدگی کرد؛ انجمن رشت منشأ آشوب رشت 

است و باید بسته شود و مفسدین اخراج شوند. متن تلگراف بحرالعلوم به این شرح است: 
حركت حجت‌الاسلام ]حاج ملامحمد خمامی[ به موقع ]و[ مراجعت ]به 
رشت[ صحیح نیســت. گوش به آن تلگراف نفرمایید. تلگراف به مجلس 
]کنید[ كه تمام انجمن‌های رشت موقوف ]شوند[ و دو نفر مفسد از طهران 
خارج ]گردند.[ عقيده بنده ]این است که[ از توقف در خارج ]رشت[ نتیجه 

1. ه.ل. رابینو و حسین اولیاء بافقی، همان، ص67. 
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گرفته می‌شود و بهتر این است.1
با رسیدن این تلگراف به رشت، آیت‌الله خمامی و همراهانش با عزمی راسخ‌ به راهشان به 
سوی تهران ادامه دادند. البته این تلگراف بعدها مشکلاتی را برای حاجی بحرالعلوم به وجود 

آورد که به آن خواهیم پرداخت. 

تحصن مردم رشت در ناصریه 
در روز 12فروردین 2‌1286 که تنها کی روز از حرکت آیت‌الله خمامی به سمت تهران 
می‌گذشت، جمع کثیری از علما، مردم و بازاریان رشت، به نشانه اعتراض به انجمن رشت و 
اعلام همراهی با آیت‌الله خمامی در منطقه‌ای در حاشیه رشت که صحرای ناصریه3 خوانده 
می‌شد، چادر زدند و متحصن شــدند. آنها می‌گویند که تا وقتی انجمن به این صورت اداره 
می‌شود و وضع شهر این قدر آشفته است به شهر باز نخواهیم گشت. بعضي از بازاريان اعلام 
كردند حاضرند تمام دارايي خود را خرج كنند تا رشت به اوضاع عادی‌اش برگردد. همچنین 

عده‌ای از روحانیون به سوی تهران شتافتند تا به آیت‌الله خمامی ملحق شوند.4 
ریاســت این افراد با آیت‌الله حاج سید محمود روحانی اســت که در این روزها رهبری 
مشــروعه‌خواهان را در رشــت به عهده داشــت و این تحصن را مدیریت میک‌رد. سایر 
شــخصیت‌هایی که در این تحصن نقش داشــتند، حاجی ســید رضی مقیمــی،5 میرزا 

1. روزنامه مجلس، س1، ش73، 3ربیع‌الاول 1325ق، ص3؛ مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه، همان، ص139؛ 
روزنامه انجمن تبریز، س1، ش68، 8ربیع‌الاول 1325ق، ص4ـ3؛ محمدحسن رجبی )دوانی(، مکتوبات و بیانات 
سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار، تهران، نی، 1390، ج3، ص48. گفتنی است که ابراهیم فخرایی نویسنده 
کتاب گیلان در جنبش مشروطیت، این تلگراف را تحریف کرده است و ما در جایی دیگر به تفصیل به آن پرداخته‌ایم. 
رک: میثم عبداللهی و محمد عبداللهی، آیت‌الله‌العظمی شهید حاج ملامحمد خمامی؛ جریان مشروعه‌خواهی گیلان 

و رهبر آن در نهضت مشروطه، قم، صحیفه معرفت، تابستان 1393، ص409-410. 
2. مطابق 17 صفر 1325ق.

3. محل تحصن که خارج از رشــت بوده در آن زمان صحرای ناصریه نامیده می‌شد. صحرای ناصریه امروزه 
محدوده بیمارستان‌های پورسینا و توتونکاران رشت است و قبر »شهدای مشروطیت رشت« هم در همین منطقه 

قرار دارد. 
4. روزنامه خیرالکلام، س1، 15شــهر ذی‌الحجه 1325، ش14، ص1؛ ه.ل. رابینو و حسین اولیاء بافقی، همان، 

ص7. 
5. مقیمی‌ها از خاندان‌های باسابقه فومن هستند که اجدادشان به »میر مقیم« برادر »آیت‌الله العظمی سید محمدباقر 
شفتی« می‌رسد. حاجی سید رضی مقیمی از اعضای سرشناس این خانواده است و خودش و برادرانش هر چند ملبس 
به لباس روحانیت بودند ولی از مالیکن و زمین‌داران بزرگ گیلان بودند. حاجی سید رضی از این مکنت استفاده کرده 
و مصدر خدمات بسیاری در گیلان خصوصاً در منطقه فومنات شد. او در رشت سکونت داشت و دارای حسن شهرت 
و اعتبار بسیاری نزد مردم بود. او از مریدان آیت‌الله خمامی بود و در آغاز نهضت مشروطه، او به آیت‌الله خمامی و 
شریعت‌خواهان پیوست و در این مسیر تلاش‌های چشــمگیری را هم انجام داد. در زمان نهضت جنگل، او در زمره 
مخالفان نهضت جنگل درآمد و به تهران رفت. حاجی سید رضی مقیمی در سال 1300ش درگذشت. مدفن او در ضلع 
شرقی صحن حرم حضرت معصومه)س( در قم قرار دارد. )یکوان پندی، سرزمین و مردم فومنات،‌ رشت، حق‌شناس، 
1384، ص366-365؛ یکوان پندی، رشت در آیینه تاریخ، رشت، کتیبه گیل، 1387، ص322؛ جهانگیر سرتیپ‌پور، 

نام‌ها و نامدارهای گیلان، رشت، گیلکان، 1371، ص183.( 
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محمود قوام‌التجار، میرزا علی صدیق‌التجار، ســید محمد 
واعظ رشتی، حاجی اکبر ارباب، محمداسماعیل ویکل‌التجار 

اردبیلی و ملاجواد سمسار را می‌توان نام برد.1 
سفر آیت‌الله خمامی به تهران و تحصن مردم رشت در 
صحرای ناصریه، به قدری اهمیت داشت که در نامه »سر 
اســپرینگ رایس« وزیرمختار انگلیس در تهران به »سر 
ادوارد گری« وزیر امور خارجه انگلیس، در تاریخ 24آوریل 1907م ذکر شده است و به آن 
چنین اشاره شده است: »کیی از اعاظم ملاها با بسیاری از اصحاب و مریدان، عازم طهران 
گردید و دسته دیگر از اتباعش، شهر را ترک نموده، خارج شهر در چادرها منزل گرفته‌اند.«2 

رابینو در گزارش روز 12فروردین 3‌1286 درباره این تحصن می‌نویسد: 
خیلی از اعیان و علمای شهر، از هیئت انجمن، اظهار عدم رضایت میک‌نند 
و اسباب قوه‌ حاجی خمامی شــده‌اند و بیرون شــهر رفته، چادر زده‌اند و 

می‌گویند تا مقصود خود را انجام نکنند، آنجا خواهند ماند.4 
خبر تحصن مردم رشت، در روز 13فروردین 5‌1286 به مجلس شورای ملی رسید و در 

مجلس چنین گفته شد که بعد از حركت حاج خمامي از رشت، علما و اعيان رشت تماماً 
در صحراي ناصريه چادر زده، جمع شده‌اند؛ مي‌گويند تا از طرف دولت و مجلس محترم، 

تكليفي براي انجمن رشت، معين نشود ما به شهر نخواهيم رفت.6 
در مورد این مسئله بحث‌های زیادی در مجلس شورای ملی صورت گرفت. برخی گفتند 
که باید تحقیق شود و عده‌ای گفتند که نظامنامه انجمن‌هاي ايالتي را هر چه زودتر تمام کنیم و 
بفرستیم تا مشکلات رفع شود. دیگری گفت كه اکثر اين مشکلات به خاطر انتخابات صورت 
گرفته زيرا كه اصول نظامنامه انتخابات را نفهميده‌اند، حالا اگر نظامنامه انجمن‌هاي ايالتي 
را هم بفرستيد دوباره همان مشکل پیش خواهد آمد. باید از طرف وزارت داخله مأموری با 

دستورالعمل به هر ولايتي برود اين انجمن‌ها را از روي آن دستور برقرار نماید.7 

1. ه.ل. رابینو و حسین اولیاء بافقی، همان، ص67. 
2. احمد بشیری )به کوشش(، همان، ص37. 

3. مطابق 17صفر 1325ق- 1آوریل 1907م. 
4. ه.ل. رابینو و حسین اولیاء بافقی، همان، ص7. 

5. مطابق 18صفر 1325ق.
6. مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه، همان، ص125. 

7. همان. 

از  بعد  خمامی  آیت‌الله 
ورودش به تهران، در کنار 
آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری- 
مجتهد بزرگ پایتخت-‌ قرار 
گرفت و همفکری این دو 
و  همراهی  به  شخصیت 

همدلی منتهی شد
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در روز اول اردیبهشت 1‌1286 حاج سید محمود روحانی از رشت به همه ولایات ایران، 
تلگرافی ارســال کرد و طی آن، خبر خروج اعتراض‌آمیز آیت‌الله خمامی را به اطلاع همه 

رساند. متن پیام به این شرح است: 
حضور مبارک علماء عظام دامت برکاتهم و عموم تجار و محترمین- زید 

مجدهم-
اغتشاش رشت و توهین از علما موجب حرکت حجج اسلام و جمعی از 
محترمین به طهران شده عازم گشتند. عموم علمای گیلان از تمام امورات 
شرعیه استعفا دادند. اصلًا مداخله در امورات ندارند. البته حمایت در این 

موارد حقه خواهند فرمود. 
حاجی سید محمود ]روحانی[.2

در روز 2اردیبهشت 3‌1286 تلگرافی از آیت‌الله خمامی به متحصنین در ناصریه رسید 
مبنی بر اینکه به زودی نظامنامه کاملی درباره نحوه برگزاری انتخابات به شهرهای مختلف 
داده خواهد شد. طرفداران آیت‌الله خمامی از این خبر خوشحال شدند و به نشانه رضایت، 
چادرهای خود را از ناصریه برچیدند. دوستان آیت‌الله خمامی در تلگرافخانه رشت تجمع 

کردند و منتظر پیام‌های بعدی او شدند.4 

بلوا در مجلس علیه بحرالعلوم رشتی 
در روز 26فروردین 5‌1286 خبر ارســال تلگراف حاجی بحرالعلوم به حاج سید محمود 
روحانی درباره لزوم حرکت آیت‌الله خمامی به تهران، در مجلس شورای ملی منتشر شد. از 
آنجا که مجلس قبل از آن تلگرافی را به آیت‌الله خمامی ارسال کرده بود و خواسته بود که 
ایشان در رشت بماند، ولی بحرالعلوم خلاف این را به ایشان تلگراف کرد که به سوی تهران 
حرکت کند، خشم سکولارها را برانگیخت و بلوایی در مجلس ایجاد کردند و گفتند که اگر 
این تلگراف صحیح باشد باید بحرالعلوم از وکالت عزل شود! جالب است که نمایندگان تندرو 
تأیکد داشتند که کی نماینده صرف داشتن عقیده‌ای متفاوت با برخی از نمایندگان دیگر، 
و ارسال کی نامه که با نظر جمعی دیگر از نمایندگان مخالف بود، باید از وکالت عزل شود! 

1. مطابق 8ربیع‌الاول 1325ق.
2. روزنامه انجمن تبریز، س1، ش68، 8ربیع‌الاول 1325ق، ص3. 

3. مطابق 9ربیع‌الاول 1325ق. 
4. ه.ل. رابینو و حسین اولیاء بافقی، همان، ص9.

5. مطابق 2ربیع‌الاول 1325ق. 
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طبیعتاً هر نماینده بلکه هر شخص از مردم، آزادی 
داشتند که در چهارچوب قوانین، هر نظری داشته 
باشــند و آن را در همان محدوده ابراز کنند. علاوه 
بر اینکه نماینده مجلس، مصونیت حقوقی هم دارد. 
بحث‌های صورت‌گرفتــه در مجلس حول تلگراف 
بحرالعلوم، به نقل از مشروح مذاکرات مجلس، به 

این شرح است: 
يكي از وكلا اظهار داشته بود تلگراف حاج بحرالعلوم كه به رشت مخابره كرده‌اند صحيح 

است يا نه؟ اگر صحيح است پس چرا عذرش را نمي‌خواهيد؟! 
يكي از وكلا چنين اظهار داشت كه مكرر گفته‌ايم، عقاید مختلف است، شايد به نظر آن 

اينطور رسيده؛ علاوه بايد اصلاح نمايند. 
جواب داده شد حالا كه در مجلس مطرح شد بايد رسيدگي شود. 

و يكي ديگر از وكلا چنين تقرير كرد كه علاوه از اين تلگراف، كاغذي از رشت آمده كه 
قريب دويست مهر دارد؛ نوشته بودند تمام اسباب حركت جناب حاج خمامي و جمع شدن 

مردم در صحراي ناصريه و اسباب اغتشاش رشت، ايشان شده‌اند. 
باز همان وكيل اظهار كرد من صلاح‌بيني مي‌كنم، شــايد عقيده او اين اســت و جمعي 

محترمين آمده‌اند بايد اصلاح كرد. 
باز جواب داده شد كه دو نوع تلگراف اســت يكي از روي نفهميدگي است و يكي از روي 

غرض، بايد ديد اين تلگراف كدام يك از آن دو قسم است. 
بالأخره گفتند سواد تلگراف مجلس محترم كه به رشت مخابره شده با سواد تلگراف حاج 

بحرالعلوم قرائت شود. هر دو را خواندند.1 
بعد از قرائت تلگراف، بحث‌های زيادی در میان وکلای مجلس مطرح شد به این ترتیب: 

اگر كسي بخواهد خيانت بكند با ما است كه حالي بكنيم. 
و يكي ديگر اظهار داشت كه از طرف جناب رئيس تحقيق شده و عين سواد اين تلگراف 

را در تلگرافخانه ديده‌اند. 
و يكي ديگر چنين عنــوان نمود: اقدامات وكلا بايد براي امنيت اين مملكت باشــد، اگر 
برخلاف اقدام نمايند خيانت كرده‌اند... من مدعي هســتم؛ اين اقدامي كه حالا مي‌خواهيد 

بكنيد باعث اغتشاش رشت خواهد شد، باشد بعد از اصلاح آنجا. 

1. روزنامه مجلس، س1، ش73، 3ربیع‌الاول1325ق، ص3؛ مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه، همان، ص139. 

مشروطه‌خواهان سکولار به تکاپو 
افتادند تا جلوی اتحاد علمای 
منتقد را بگیرند چراکه حضور 
اینها در کنار شیخ فضل‌الله نوری، 
تجمع بزرگی ایجاد می‌کرد و به 
آنها قدرت و اقتداری می‌داد که 
هیچ‌ کس توانایی مقابله با آنها را 

نمی‌داشت
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بالجمله پس از مباحثات زياد قرار شد در اين باب، رسيدگي و تحقيق شود.1 
خلاصه اینکه گروهی از نمایندگان در صحت آن تردید کردند و گروهی دیگر آن را تأیید 
نمودند و درخواســت کردند از این پس نباید حاجی بحرالعلوم را به مجلس راه داد؛ نهایتاً 
تصمیم قطعی در این باب گرفته نشــد. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که با توجه 
به جهت‌گيري ديني در افكار و رفتار آیت‌الله خمامي و زيركي خاصي كه ايشان در ارزيابي 
جريان‌ها داشت، طبيعي بود مشروطه‌خواهان سكولار و تندرو رفتاري ناملايم با ايشان داشته 
باشند. كمترين خواسته آنها اين بود كه نماینده آیت‌الله خمامي را از مجلس اخراج کنند و 
فرد مورد نظر خود را به جاي او به مجلس بفرستند. کما اینکه قبل از ورود آیت‌الله بحرالعلوم 

به مجلس این اعتراضات شروع شده بود. 
ســرانجام دو روز بعد در 28فروردین 2‌1286 با ورود آیــت‌الله بحرالعلوم به مجلس، 
نمایندگان مشروطه‌خواه سکولار مجدد بلوایی به پا کردند و چند تن از آنان به نشانه اعتراض 

از مجلس خارج شدند: 
در بین قرائت نظامنامه بلدیه حاج بحرالعلوم وارد مجلس شد و در آن 
موقع ده، دوازده نفر از وکلا برخاسته از مجلس بیرون رفتند. کیی از وکلاء 
عنوان کردند نمی‌پرســید جهت این رفتن وکلا چیست؟ پرسیدند جهت 
چیست؟ جواب دادند به جهت آمدن حاج بحرالعلوم است، می‌گویند این 
کاری که از حاج بحرالعلوم صادر شده ما تکلیف خود را نمی‌دانیم که با بودن 
حاج بحرالعلوم در این مجلس باشیم ]یا نباشــیم.[ لهذا آقای وثوق‌الدوله 
نایب‌رئیس به آقــای حاج بحرالعلوم گفتند: برونــد اطاق دیگری و وکلا 
برگردند تا بعد رسیدگی و تحقیق صحیح شود و حاج بحرالعلوم از مجلس 

رفتند. وکلا بازگشت نمودند...3 
بعد از ساعتی مذاکره پیرامون کی لایحه، بحث دوباره به سمت حاجی بحرالعلوم کشیده شد: 
کیی از وکلا چنین اظهار داشت: ما که در این مجلس نشسته‌ایم برای حفظ 
حقوق ملت ]هستیم[، و ملت شامل افراد ملت که سید و محترم ]می‌باشد[ 
و معلوم نیست ]حاجی بحرالعلوم[ مقصر باشد، تضییع حق شد. جواب داده 
شد که ما وکلا اینجا نشسته‌ایم برای حفظ حقوق دولت و ملت. این اشخاص 
که هنگام ورود حاج بحرالعلوم پا شــدند رفتند خیانت او نزد ایشان شاید 

1. همان دو منبع. 
2. مطابق ۴ربیع‌الاول ۱۳۲۵ق.

3. مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه، همان، ص142. 
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ثابت شد و تکلیف وکالت خود ندانستند که با حضور او باشند همین‌طور که 
عقاید آزاد است، این طور افعال هم آزاد است. باز همان ویکل اظهار کرد 
کدام لایحه از طرف مجلس نوشته شد که او مقصر است؛ جواب داده شد 
با وجود آن تلگراف که پریروز در مجلس خوانده شــد و صراحتاً تلگراف 
نموده گوش به این تلگراف ندهید و آن تلگراف از طرف مجلس بود؛ آیا 
باز نمی‌شود گفت که او مقصر است و خیانت کرده. کیی دیگر از وکلا بیان 
کرد در کی مورد حق با شاهزاده است و آن، این است که قرار شد پریروز 
از طرف مجلس به حاج بحرالعلوم اخطار شــود که بــه این مجلس ورود 
ننمایند. این تحقیق در کار ایشان رسیدگی شود حال اگر از طرف مجلس 
اخطار شده و ایشان آمده‌اند که هیچ و الا کسی حق اعتراض نداشته. جواب 
دادند که به توسط وکلاء و حجج اسلام اخطار شــده و آقای وثوق‌الدوله 
نایب‌رئیس چنین تقریر کردند: این مسئله صحیح است، ولی چون در نزد 
بعضی تقصیر و خیانت ایشان ثابت شده بر حسب تکلیف وکالت خودشان 
پا شدند بروند. لهذا من از حاج بحرالعلوم خواهش کردم بروند اطاق دیگر 
و وکلا برگردند که بعد رسیدگی شود؛ در این وقت مجلس ختم شده عموم 
وکلا برخاستند که جناب آقامیرزا سید محمد مجتهد ]طباطبایی[ از اطاق 
انتظار که به جهت رفع کسالت رفته بودند مراجعت کرده فرمودند وکلا 
نروند. دوباره مجلس منعقد و باز از تفصیل حاج بحرالعلوم صحبت شد و آقا 
سید محمد ]طباطبایی[ سؤال نمودند این وضع که با حاج بحرالعلوم رفتار 
شد به اکثریت آراء بود؟ جواب دادند خیر با اکثریت نبود ولی هر کس در 
وکالت کی تکلیفی برای خود می‌داند؛ این اشخاص تکالیف خود را به واسطه 
آن تلگرافی که حاج بحرالعلوم به رشــت مخابره نموده و نزد خود جناب 
آقا ]سید محمد طباطبایی[ اقرار کرده چنین دانستند که همچو شخص در 
مجلس مقدسی که رأی گرفته می‌شود نباید باشد. آقا سید محمد فرمودند 
صحیح است نزد من ]به صحت این تلگراف[ اقرار کرده، حال شاید جوابی 
در مقابل داشته باشد و گذشــته از این خوب بود قبل از وقت به او اخطار 
میک‌ردند که به این مجلس نیاید. جواب دادند محض احترام به توسط حجج 
اسلام اخطار شد. بعضی جواب دادند که لازم بود که از طرف مجلس رسماً 
اعلام شده باشد. بالجمله پس از مذاکرات زیاد جمعی گفتند خیانت او ثابت 
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و معلوم است و بعضی گفتند رسماً باید تحقیق و رسیدگی شود و بر مجلس 
خیانت حاج بحرالعلوم ثابت شود. قرار شد مجدداً آن تلگرافی که به رشت 
مخابره نموده با حضور خودش قرائت شود. چون بحرالعلوم رفته بود، گفتند 

باشد در مجلس دیگر.1 
نهایتاً بعد از این کشمکش‌ها، مسئله با مداخله آیت‌الله ســید محمد طباطبایی به پایان 
رســید. اما آیت‌الله بحرالعلوم دیگر آرام نگرفت و نتوانست با اطلاع از حقایق پشت پرده 
مسائل سیاسی، با دیگر نمایندگان ناآگاه همگام شــود. پایمردی آیت‌الله بحرالعلوم باعث 
شد تا آیت‌الله خمامی به تهران بیاید و حضور ایشان در تهران بسیار مؤثر بود چراکه جریان 
مشروعه‌خواهی توسط شیخ فضل‌الله نوری و آیت‌الله خمامی تأسیس شد و آیت‌الله بحرالعلوم 

نماینده این جریان در مجلس شورای ملی گردید. 
اتابک که از اروپا وارد رشت شد و زمانی که می‌خواست به سوی تهران برود، در رشت 
از صحرای ناصریه عبور ک‌رد و از کنار چادرهای متحصنین عبور کردند، چند نفر به عنوان 
نماینده با اتابک صحبت کردند و اتابک به آنها قول داد که نظرات‌شان را به تهران برساند 

و آیت‌الله خمامی را بعد از اینکه خواسته‌هایش در تهران انجام شد، به رشت بازگرداند.2 
چند روز بعد از استعفای سپهدار تنکابنی، حکمران گیلان، خبر رسید که »عزیزالله میرزا 
ظفرالسلطنه« به عنوان حکمران گیلان انتخاب شده اســت. ظفرالسلطنه که دو سال قبل 
حاکم کرمان بود نسبت به علمای کرمان بی‌احترامیک‌رده بود و آیت‌الله میرزاحسین تهرانی 
)نجل میرزاخلیل(، از مراجع نجف، تکفیرش کرده بود. علما و مشروطه‌خواهان رشت هم در 
اعتراض به حاکم جدید، بازارها را بستند و اعتصاب کردند و علما هم در تلگرافخانه متحصن 
شده و تلگراف‌هایی به پایتخت فرستادند. در سراسر گیلان موج اعتراضات به حاکم جدید 

به وجود آمد و انزلی و لاهیجان و لنگرود هم به موج اعتراض پیوستند و بازارها را بستند.3 
آیت‌الله خمامی هم از تهران تلگرافی به متحصنین در تلگرافخانه فرستاد و طی آن گفت: 
مقاومت علما و مردم گیلان ثمر داد و ظفرالسلطنه عزل شــد. اتابک هم قول داده قانونی 
لازم‌الاجرا در باب برگزاري انتخابات تدوين کرده و امضاء خواهد نمود.4 دوستان آیت‌الله 
خمامی خوشحال شده و تلگرافخانه را ترک کردند. وزیر داخله نیز تلگرافی قریب به همین 

1. همان، ص143. 
2. ه.ل. رابینو و حسین اولیاء بافقی، همان، ص8-9. 

3. همان، ص9-10. 
4. همان، ص10.
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مضمون به مشروطه‌خواهان رشت ارسال کرد.1 کیی از ویژگی‌های آیت‌الله خمامی و سایر 
مشروعه‌خواهان این بود که هر وقت مجلس قول همکاری می‌داد، ایشان به صورت موقت 
دست از انتقاد میک‌شیدند. اما وقتی در عمل با خلف وعده مجلس مواجه می‌شدند دوباره به 

خواسته‌های خود تأیکد میک‌ردند. 

تأسیس جریان مشروعه‌خواهی ایران
روزنامه‌ انجمن تبریز در روز اول اردیبهشــت 2‌1286 خبر حضــور آیت‌الله خمامی و 
همراهانش در تهران را درج کرده بــود.3 آیت‌الله خمامی بعــد از ورودش به تهران، در 
کنار آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری- مجتهد بزرگ پایتخت-‌ قرار گرفت و همفکری این دو 
شخصیت به همراهی و همدلی منتهی شد. در زمان ورود آیت‌الله خمامی به تهران، اوضاع 
پایتخت خراب‌تر از اوضاع رشت بود. فتنه و آشوب در بسیاری از مناطق ایجاد شده بود و 
روزنامه‌ها با هجمه عظیمی که ایجاد کرده بودند فضای مسمومی را درست کرده و هر چه 
می‌خواستند، می‌نوشتند. آیت‌الله میرزا حسن مجتهد تبریزی- مجتهد آذربایجان- به تازگی 
به خاطر انتقاد به سکولارها، با حکم انجمن تبریز از آن شهر اخراج شده و راهی تهران گردیده 
بود. شیخ فضل‌الله نوری در روز 17اردیبهشت 4‌1286 نامه‌ای به پسرش در نجف نوشت و 
اوضاع تهران را برایش شرح داد. او به سفر آیت‌الله خمامی به تهران و اوضاع آشفته رشت 

و انجمن رشت نیز اشاره کرد: 
تمام ممالک ایران از تبریز و اصفهان و شــیراز و رشت و... خراب ]شده 
اســت[. وضع مردم مختلف و انجمن‌های حادثه ]جدید[ مُخرّب ملت و 
دولت اسلام ]شده‌اند.[ هیچ متوقع ]انتظار[ نبود. اگر تفصیل نوشته شود کی 
کتاب است. حضرات فاسدالعقیده از فرقه جدیده و از دهری و طبیعی و... 
وقت را مغتنم دانسته، در مقام تخریب اسلام و کندن ریشه ]اسلام هستند[. 
روزنامه‌ها مثل موقف تطایر کتب قیمه، ما من جریده الا و فیها سهم علی 
الاسلام و العلماء، قضی الامر و مضی.5 مردم تازه ملتفت شدند که بد شد، 
مجتهد تبریز را از آنجا بیرون کردند. علی‌الظاهر این اوقات وارد ]تهران[ 

1. همان. 
2. مطابق 8ربیع‌الاول 1325ق. 

3. روزنامه انجمن تبریز، س1، ش68، 8ربیع‌الاول 1325ق، ص4. 
4. مطابق 24ربیع‌الاول 1325ق. 

5. یعنی هیچ روزنامه‌ای نیست جز اینکه تیری بر اسلام و علما است و امر )اوضاع( چنین بود و می‌گذرد. 
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می‌شــود. جناب حاجی خمامی و قریب ده نفر از علمای رشت مدتی اینجا 
]هستند[ و رشــت روز به روز بدتر ]می‌شود[. رئیس انجمن رشت حاجی 
میرزا محمدرضا ]حیکمی است[. تفصیل‌نویسی ]وضعیت رشت[ از مقام 
]بیان[ بیرون است. این اوقات مشغول نظامنامه اساسی ]هستند و[ در اینجا 
امر، ختم خواهد بود. چند روز اســت مجلس فوق‌العاده منعقد ]می‌شود[. 
داعی ]من[ هم می‌روم برای اصلاح و مشغولی. خدا کند متخرجین مقصد 
خود را از پیش نبرند. کی کلمه در نظامنامه »آزادی قلم« ذکر شد، این همه 
مفاسد روزنامه‌ها ]را به دنبال داشت[؛ وای اگر »آزادی عقاید« بود، چنان که 

اصرار دارند! افسوس که نمی‌شود گفت چه رسد به نوشتن.1 
مشروطه‌خواهان ســکولار به تکاپو افتادند تا جلوی اتحاد علمای منتقد را بگیرند چراکه 
حضور اینها در کنار شــیخ فضل‌الله نوری، تجمع بزرگی ایجاد میک‌ــرد و به آنها قدرت و 
اقتداری می‌داد که هیچ‌ کس توانایی مقابله با آنها را نمی‌داشــت. در ابتدا گمان می‌رفت 
که مشــروعه‌خواهان قصد تحصن در قــم را دارند. این تحصن بعدهــا در حرم حضرت 
عبدالعظیم)س( صورت گرفت.2 میرزا صادق مستشارالدوله از مشروطه‌خواهان سکولار و 
نماینده تبریز، در نامه‌ای به تاریخ اول خرداد 3‌1286 به میرزا علی ثقه‌الاسلام تبریزی- از 

علمای تبریز- چنین نگرانی خود را از حضور آیت‌الله خمامی بروز داد: 
می‌ترسم که قم، مرکزی باشد و از هر جا شاکی و ناموافقی به آنجا جمع 
شوند... تصمیم داریم حاجی خمامی را با احترام به رشت باز گردانیم تا مبادا 
در قم با آقانجفی و حاج محسن عراقی و شخص آذربایجانی ]= میرزاحسن 

مجتهد تبریزی[ متفق شوند.4 
این نامه حکایت از توطئه‌ای دارد که ســکولارها از پیش آماده کرده بودند تا به وسیله 
آن، آیت‌الله خمامی را که قدرت برتر این جمع بود با احترام به رشت بازگردانند تا جلوی 
این اتحاد را بگیرند. اما با حضور آیت‌الله میرزاحسن مجتهد تبریزی در کنار شیخ فضل‌الله 

1. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، 1369، ص293-294. 
2. در ابتدای ورود آیت‌الله خمامی به تهران، صحبت از تحصن در قــم بود. کمااینکه در روز حرکت حاجی به 
تهران روزنامه مجلس حرف از تحصن در قم می‌زند و می‌نویسد که حاجی خمامی »رفتند در طهران، درد خود را 
دوایی بکنند، هر گاه انجام مقصود برآورده نشد لابد به حضرت معصومه قم رفته مجاور شوند.« )روزنامه انجمن 

تبریز، س1، ش68، 8ربیع‌الاول 1325ق، ص3.( 
3. مطابق 9ربیع‌الثانی 1325ق.

4. نصرت‌الله فتحی، زندگینامه شهید نکینام ثقه‌الاسلام تبریزی و بخشی از تاریخ مستند مشروطیت ایران، 
تهران، نوریانی، 1352، ص140-141. 



332
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 63  و 64   بهار  و تابستان 1399

ت‌ها
مناسب

و مجتهد خمامی در تهران، این جمع ســه‌نفره 
بیش از پیش روشنفکران غرب‌زده را به تکاپو 
واداشت چراکه حضور علمای شریعت‌خواه را 
در کنار هم تاب نمی‌آوردنــد. در دوره اتحاد 
این سه مجتهد، مهمترین خبری که درباره آن 
مطلب می‌نوشتند و تحلیل میک‌ردند و نامه‌هایی 
که بین مشروطه‌خواهان رد و بدل می‌شد یا اخباری که در مطبوعاتشان منتشر می‌شد، حاوی 
نگرانی آنها بود. آنها می‌دانستند اگر وضع به این منوال پیش برود و حضور آیت‌الله خمامی 
در کنار آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری ادامه یابد امکان دارد که اوضاع سکولارها دگرگون شود. 
به همین خاطر آنها هر تحرکی که از علمای مشروعه‌خواه در تهران می‌دیدند را به حساب 
مقابله با خودشان می‌گذاشتند. روزنامه انجمن تبریز با ناراحتی می‌نویسد که علمای منتقد، 
در مسجد جامع تهران، جلسه روضه برپا کردند که »رئیس انجمن آنها حاجی شیخ فضل‌الله، 

حاجی میرزا حسن آقا و حاجی خمامی رشتی است.«1 
حضور مجتهد تبریزی و ملا محمد خمامی در تهران، این فرصت را برای شیخ نوری مهیا 
کرد تا با تشیکل »انجمن روحانیون« خواستار اصلاح سیاست‌های سکولاری مجلس شورای 
ملی و اسلامی شدن قوانین و اصلاح ساختارها گردد. علمای مشروعه‌خواه جلسات متعددی 
برگزار کردند و در هر کدام از این جلســات هزاران تن از علما و طلاب و مردم شــرکت 

میک‌ردند و اجتماع بزرگی برپا شده بود. مهدی مل‌کزاده در این باره چنین می‌نویسد: 
در همین زمــان حاجی میرزاحســن مجتهــد معروف تبریــز که با 
مشروطه‌خواهان آن سامان به مخالفت برخاسته بود و حاجی خمامی که از 
علما و متنفذین گیلان بود... به تهران وارد شدند. حاجی شیخ عبدالنبی که از 
روحانیون معروف تهران بود و حاجی میرزا لطف‌الله واعظ و سید احمد برادر 
طباطبایی با حاجی شیخ فضل‌الله همدست شده به طرفداری از مشروطه‌ 

مشروعه و مخالفت با مشروطه‌‌خواهان قیام کردند.2 
کسروی- تاریخ‌نویس ســکولار- کی فصلی در کتاب تاریخ مشــروطه ایران با عنوان 
»هم‌دستى سه مجتهد« دارد که در آن به طور مبسوط به تلاش‌های مشترک شیخ فضل‌الله 
نوری، مجتهد خمامی و مجتهد تبریزی و تأسیس جریان »مشروعه‌خواهی« پرداخته است: 

1. روزنامه انجمن تبریز، س1، ش106، 20جمادی‌الاول 1325ق، ص4. 
2. مهدی مل‌کزاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران، سخن، 1383، ج3، ص477-478. 

کسروی درباره قدرت و اقتداری 
که سران جریان مشروعه‌خواهی در 
تهران داشتند، می‌گوید که آنها اگر 
می‌خواستند می‌توانستند مشروطه 
لبته قصد آنها  را از ریشه بکنند. ا
کندن مشروطه از ریشه نبود بلکه 

می‌خواستند که آن را اصلاح کنند
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حاج خمامی که از چند ماه قبل، از رشــت رنجیدگی نموده و به تهران 
آمده بود، نیز با حاج شیخ فضل‌الله همدم و همراز می‌بود؛ ]با حضور مجتهد 
تبریزی[ سه مجتهد به هم پیوسته با کیدیگر پیمان همدستی بستند و کسانی 
را از ملایان مخالف مشروطه از حاج شیخ عبدالنبی ]نوری[ و ملامحمد آملی 
و حاجی میرزا لطف‌الله روضه‌خوان و دیگران با خود کیی گردانیده و گروهی 
از طلبه‌ها را نیز گرد آوردند. بدین‌سان کی دسته بزرگی برای ایستادگی در 

برابر مشروطه و مجلس پدید آوردند.1 
آیت‌الله العظمی سید کاظم یزدی )صاحب عروه( از مراجع نجف بود که به طور علنی به 
حمایت از شریعت‌‌خواهان و مخالفت با مشروطه سکولار پرداخت و در این راه تلاش بسیاری 
کرد. ایشان از نجف اشرف اوضاع ایران را رصد میک‌رد و در موقع لزوم نامه‌ها و تلگراف‌هایی 
را برای مشروعه‌خواهان می‌فرستاد. او در نامه‌ای که به کیی از علمای مشروعه‌خواه پایتخت 

نوشته بود از ترویج فرهنگ غرب و اسلام‌زدایی در روزنامه‌ها به شدت انتقاد کرده بود.2 
کسروی درباره قدرت و اقتداری که سران جریان مشــروعه‌خواهی در تهران داشتند، 
می‌گوید که آنها اگر می‌خواستند می‌توانستند مشــروطه را از ریشه بکنند. البته قصد آنها 

کندن مشروطه از ریشه نبود بلکه می‌خواستند که آن را اصلاح کنند: 
بدين‌سان در تهران نيز، ملايان از توده رو گردانده و براى ايستادگى در 
برابر مشروطه دسته مي‌بستند. اين دسته‏بندى آسيب بزرگى به مشروطه 
توانستى رســانيد و آن را از بنياد توانستى برانداخت. به ويژه با بستگى كه 
ميانه اين دسته با سيد كاظم يزدى در نجف مي‌بود و يك‌دست نيرومند 
نهانى همگى اينان را به هم بسته مي‌داشت. با آن پابستگى كه انبوه مردم به 
كيش مي‌داشتند و رشته »تقليد« به گردنشان مي‌بود، هيچ‌گاه نشدى كه با 
سخن و دليل آنان را از پيروى به ملايان و دشمنى با مشروطه نگه داشت 
و بي‌گمان از اين دسته‏بندى كار »شــريعت‏خواهان« بالا رفتى و بي‌گمان 
خونريز‏ىها رو دادى و چون در اين هنگام مشروطه، ريشه چندان استوارى 

1. احمد کسروی، همان، ص360. 
2. محمدحسن رجبی )دوانی(، همان، ص274. جریان مشــروطه‌خواهی در نجف نیز فعال بود لذا عده‌ای به 
طرفداری از مشروطه با اسلحه قصه ترور آیت‌الله سید کاظم یزدی را داشتند و به طور مکرر نامه‌ها و اطلاعیه‌های 
تهدیدآمیزی به دست ایشان می‌رســاندند. در نجف محیط رعب و وحشــت برای مخالفین مشروطه به قدری 
بالا گرفت که آیت‌الله سید کاظم یزدی برای مدتی از نجف خارج شــد و در پناه عشایر عرب عراق که به شدت 
از ایشــان حمایت میک‌ردند زندگی کرد. حتی در زمان حضور در نجف نیز عده‌ای از عرب‌ها، مسلح شدند و به 
مراقبت و حفاظت از ایشان پرداختند تا از گزند مشروطه‌خواهان در امان بماند. )محمدحسن رجبی )دوانی(، همان، 

ص308-306 و 342-343.( 
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نمي‌داشت به آسانى برافتادى و از ميان رفتى. آنچه مشروطه را نگه داشت 
پافشار‏ىهاى مردانه دو ســيد ]= بهبهانی و طباطبایی[ و آخوند خراسانى 
و حاجى شــيخ مازندرانى بود. اينان با فشــارهايى كه ديدند و زيان‏هايى 
كه كشيدند از پشتيبانى به مجلس و مشــروطه باز نايستادند و آن را نگه 

داشتند.1
محرّر )کاتب( شــیخ فضل‌الله نوری نامه‌ای به پسر شــیخ در نجف نوشت و درباره اوج 
 اقتدار و شکوهی که جریان مشروعه‌خواهی این روزها در تهران دارد و جلسات بزرگ علما،

چنین گفت: 
این اوقات، انجمنی از علما تشیکل شــده بود که سیار است و حضرت 
مستطاب حجت‌الاسلام آقا ]شیخ فضل‌الله[ و مجتهد تبریز و جناب خمامی 
و جناب آخوند ملامحمد آملی و... تشــریف‌فرما شــده‌اند و در مجالس 
مخصوصه منعقد یافته اســت. و هر روز منعقد در کیی از منازل اشخاص 
محترم که داوطلب می‌شوند می‌باشند. الحق علما و طلاب، اجتماع خوب 
می‌نمایند و قریب هزار نفر و بیشتر ]از[ علمای اعلام و طلاب کرام، جمع 
شده و می‌شــوند و بنای این مجلس بر حفظ بیضه اسلام و صون و صیانت 
از طرق موجبات مخالفت شــرع و احکام موضوعــه مجلس مقدس ملی 

می‌باشد...2 
در گردهمایی سه مجتهد بزرگ، بحث بر سر این مسئله بود که قوانینی که مجلس شورای 
ملی وضع میک‌ند خلاف اسلام نباشــد و این امر جز با نظارت مجتهدین بر قوانین مجلس 
شورای ملی میسر نمی‌شد. شــیخ فضل‌الله نوری، مجتهد خمامی و مجتهد تبریزی به طور 
جدی خواهان تغییر ساختار مجلس شورای ملی، نظارت مجتهدین و جلوگیری از تصویب 
قوانین ضددینی در مجلس بودند. ولی فضای مجلس در دست نمایندگان سکولار به رهبری 
سید حسن تقی‌زاده بود و اگر نماینده‌ای چون بحرالعلوم رشتی در آن حضور می‌داشت، تحمل 

حضور وی را نداشتند. 
نتیجه جلسات سه مجتهد شریعت‌خواه این شد که شورایی از مجتهدین بر قوانین مجلس 
شورای ملی نظارت داشته باشند و این شورا به صورت کی »اصل« در قانون اساسی مشروطه 

درج شود. شیخ فضل‌الله نوری آن اصل را نوشت و در همین روزها منتشر کرد: 

1. احمد کسروی، همان، ص360-361.
2. همان، ص260. 
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آن يك »اصلى« را كه گفتيم حاجى شيخ فضل‌الله نوشته و براى افزوده 
شدن به قانون اساسى پيشنهاد مي‌كرد در اين روزها آن را به چاپ رسانيده و 
در ميان مردم پراكندند. روزنامه صبح صادق هم آن را در شماره خود آورد. 
ولى مردم]= سکولارها[ از اين كار بد او به خشم آمدند و به اداره روزنامه 

ريخته و آنچه از آن شماره به دست آوردند پاره كردند!1 
در روز 21خرداد 2‌1286 بررسی متمم قانون اساسی آغاز شد و دومین اصل آن، همین 
اصل مورد نظر علمای شریعت‌خواه بود. جالب اســت که در مجلس که اکثر آن را افراد 
سکولار تشیکل می‌دادند، این بار نتوانستند در مقابل این لایحه عرض اندامی بکنند و جلوی 
آن را بگیرند. در واقع اکثر نمایندگان با این لایحــه موافقت کردند و وجود آن را در قانون 
اساسی لازم دانستند و بحث بر سر این بود که این مجتهدین را مردم انتخاب کنند یا مجلس 
یا مراجع نجف انتخاب کنند. سکولارها که تصویب چنین طرحی، دست و پایشان را می‌بست 
و جلوی اعمال ضددینی‌شان را می‌گرفت جز تقی‌زاده و چند نفر دیگر از نمایندگان تبریز، 
دیگر کســی در مخالفت با این لایحه صحبتی نکرد بلکه همه موافقت کردند. اعتبار و نفوذ 
اجتماعی آیت‌الله خمامی و آیت‌الله مجتهد تبریزی در کنار آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری به 
قدری بود که کسی جرئت مقابله با آنها را در مجلس شورای ملی به خود نداد و فضای مجلس 
از دست سکولارها خارج شده بود. همین موضوع در روزهای 22خرداد و 24خرداد3 دنبال 

شد و در نهایت به تصویب رسید.4 
تصویب این طرح کی پیروزی بزرگ برای شریعت‌خواهان بود چراکه با اجرای این طرح، 
هرگز کسی نمی‌توانست قوانینی خلاف اسلام در مجلس شورای ملی تصویب کند. این طرح 
در راه اصلاح مشروطه می‌توانست بسیار مؤثر باشد چراکه از تقابل قوانین با شرع مقدس 

1. همان، ص261. 
2. مطابق 29 ربیع‌الثانی 1325ق. 

3. مطابق 1 و 3 جمادی‌الاول 1325ق. 
4. احمد کســروی، همان، ص372-370. این طرح با اکثریت آرا به عنوان اصل دوم متمم قانون اساســی به 
تصویب رسید و شاه هم در روز 29شعبان 1325ق پای متمم را امضا کرد. متن اصل دوم متمم به این ترتیب بود: 
»مقرر است كه در هر عصرى از اعصار هيئتى كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاى متدينين كه مطلع از 
مقتضيات زمان هم باشــند به اين طريق كه علماى اعلم حجج‌الاسلام مرجع تقليد شيعه اسامى بيست نفر از علما 
كه داراى صفات مذكوره باشند، معرفى به مجلس شوراى ملى بنمايند؛ پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاى عصر 
اعضاى مجلس شــوراى ملى بالاتفاق يا به حكم قرعه‏ تعيين نموده، به ســمت عضويت بشناسند تا موادى كه در 
مجلسين عنوان م‏ىشود به دقت مذاكره و غوررسى نموده هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه‏ 
اسلام داشته باشــد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأى اين هيئت علما در اين باب مطاع و متبع 
خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر- عجل‌الله فرجــه- تغييرپذير نخواهد بود.« )همان( در 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358ش هم اصل »نظارت شورای نگهبان بر قوانین مجلس شورای 

اسلامی«، از همان اصل مورد نظر شیخ فضل‌الله نوری در زمان مشروطه الگوگیری شده بود. 
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جلوگیری میک‌رد و مشروع ‌بودن مشروطه را تضمین می‌نمود.1 
هر چند این قانون به تصویب رسید ولی تغییری در تریکب نمایندگان مجلس رخ نداد 
و شورای مجتهدین هم با کارشکنی سکولارها، تشیکل نشــد و همان اوضاع گذشته، ادامه 
داشت و حرف‌های ضددینی در مجلس مطرح می‌شد. انتقاداتی که علمای شریعت‌خواه به 
نمایندگان مجلس شورای ملی میک‌ردند برای سکولارها ناراحتک‌ننده بود و در مقابل این 
انتقادات، جبهه می‌گرفتند و برخوردهای خشنی میک‌ردند. همزمان با ایام شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س(، در تهران مجالس عزاداری برپا شد. در آن زمان مجالس به این صورت 
بود که در مساجد چادر یا خیمه بزرگی برپا میک‌ردند و در آن جلسه روضه می‌گرفتند. از 
سوی شیخ فضل‌الله نوری، برای دهه اول فاطمیه، مراسم روضه‌خوانی اعلام شد و در مسجد 
جامع تهران هم چادر بزرگی نصب شد. استقبال پرشور مردم از برنامه‌ها و جلسات سابق 
شریعت‌خواهان باعث شد تا سکولارها این مراســم را، مقابله با خودشان معنا کنند و برای 
مقابله با این مراسم به تکاپو افتادند. عده‌ای از ســکولارها در روز 8جمادی‌الاول 1325ق 
)مطابق 29خرداد 1286( به مسجد جامع حمله کرده و برای تعطیل کردن جلسه روضه، 
چادر را پاره‌پاره کردند.2 میرزاآقا فرشــی- نماینده ســکولار تبریز- در نامه‌ای به تاریخ 

31خرداد 3‌1286 چنین می‌نویسد: 
مخالفین، به زعامت شیخ فضل‌الله، خمامی ]و[ حاج میرزا حسن مجتهد 
تبریزی حساسیت پیدا کرده، در مسجد شاه به عنوان تعزیه‌داری، چادری 
برافراشته‌اند که از چادرهای سلطنتی اســت... مردم ]= سکولارها[ چون 
مجلسیان را در این باره مسالمتک‌ار دیدند بدون اجازه، هجوم برده چادرها 

را خواباندند!4 

آیت‌الله خمامی در مجلس شورای ملی 
در همان روزی که ســکولارها، خیمه عزاداری را در مسجد جامع تهران پایین کشیدند، 
یعنی روز 8جمادی‌الاول 1325ق )مطابق 29خرداد 1286(، آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی 
از رهبران مشروطه، در صحن علنی مجلس شورای ملی حضور داشت و سخن از نظامنامه 

1. احمد کسروی، همان، ص372-373. 
2. محسن میرزایی، روزنامه خاطرات عزیزالسلطان ملیجک ثانی، تهران، زریاب، 1376، ج2، ص1054؛ احمد 

کسروی، همان، ص374. 
3. مطابق 10جمادی‌الاول 1325ق. 

4. نصرت‌الله فتحی، همان، ص184-185. 
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انتخابات در میان بود که ایشان آیت‌الله خمامی 
را »يكي از علماي بزرگ و اول ســاعي و جاهد 
در پيشرفت اساس مشــروطيت« دانست که 
نظامنامه گیــان باید با هماهنگــی با آیت‌الله 
خمامی و با احترام به ایشــان فرســتاده شود و 
نظریات ایشان هم باید تأمین شود. در این زمان، 
آیت‌الله خمامی هنوز در تهران به سر می‌برد ولی 

به مجلس شورای ملی نرفته بود. ســخنان آیت‌الله بهبهانی و سایر نمایندگان در تقدیر از 
آیت‌الله خمامی به این شرح بود: 

آقا سيد عبدالله مجتهد ]بهبهانی[: ... به ملاحظه آقای حاجى خمامى كه 
يكى از علماى بزرگ و اول ساعى و جاهد در پيشرفت اساس مشروطيت 
هستند، خواهش مي‌كنم كه رشت را با جاهاى ديگر فرقى بگذاريد و طورى 
شود كه اين نظامنامه، به دستورالعمل ايشــان فرستاده شود كه يك نوع 

احترامى نسبت به ايشان رعايت شده باشد. 
همه از جناب حاجى خمامى اظهار امتنان كرده اظهار داشتند: كه اگر در 
زمان ورود ايشان به طور شايســته پذيرايى نشده، علت آن بود كه ايشان 
هم مكتوبات خودشان را نسبت به مجلس مقدس، كاملًا اظهار نفرمودند. 
آقا سيد عبدالله مجتهد ]بهبهانی[: آن هم تقصير از ما شد كه به واسطه 

گرفتاري‌ها نتوانستيم اظهارات ايشان را به مجلس ابلاغ نماييم.1 
کی روز بعد، در روز 9جمادی‌الاول 1325ق )مطابق 30خرداد 1286(، مشروطه‌خواهان 
سکولار در مدرسه صدر تهران تجمع بزرگی کردند و جلسه‌ای تند علیه شیخ فضل‌الله نوری 
و سایر شریعت‌خواهان تشــیکل دادند. آنها به خانه عده‌ای از سران مشروطه‌خواه رفتند و 
موفق شد که سید محمد طباطبايى و امام جمعه و صدرالعلما و عده‌ای دیگر از علما را به آنجا 
بیاورند به جز آیت‌الله بهبهانى که به خاطر درد چشم از تهران بيرون رفته بود. سخنرانى تند 
ملك‌المتكلمين و سيد جمال واعظ و شيخ على زرندى مبنی بر اینکه الان همه ما باید به خانه 
شيخ فضل‌الله و سایر شریعت‌خواهان بریزیم و آنها را از شهر بیرون کنیم! طباطبایی فضا را 
به صورت موقت آرام کرد و به آنها قول داد که اگر شیخ فضل‌الله نوری از انتقاداتش دست 

برندارد، خودش آنها را از شهر بیرون خواهد کرد! 

1. روزنامه مجلس، س1، ش119، 10جمادی‌الاول 1325ق، ص2؛ مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه، همان، 
ص193. 

کسروی- تاریخ‌نویس سکولار- 
تاریخ  کتاب  در  فصلی  یک 
مشروطه ایران با عنوان »هم‌دستى 
سه مجتهد« دارد که در آن به طور 
مبسوط به تلاش‌های مشترک شیخ 
فضل‌الله نوری، مجتهد خمامی و 
مجتهد تبریزی و تأسیس جریان 

»مشروعه‌خواهی« پرداخته است
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بلافاصله بعد از این جلسه، خبر در تهران پیچید و علمای مشروعه‌خواه، احساس کردند که 
دیگر امنیت جانی ندارند چراکه هر لحظه ممکن است به خاطر اعتقاداتی که دارند و به خاطر 
ابراز عقیده‌شان، به منزلشان حمله کنند و آنها را از میان بردارند. همین مسئله باعث شد 
که شیخ فضل‌الله نوری به همراه سایر علمای مشروعه‌خواه، از آخرین ساعات همان شب تا 
بامداد، خودشان را به حرم حضرت عبدالعظیم)س( در شهرری برسانند و در آنجا متحصن 
شوند. تحصن در روز 10جمادی‌الاول 1325ق )مطابق 31خرداد 1286( آغاز شد و آیات 
میرزاحسن مجتهد تبریزی، سید احمد طباطبایی، ملا محمد آملى، حاجى ميرزا لطف‌الله و 
عده‌ای دیگر از علمای شریعت‌خواه، از جمله همراهان شیخ فضل‌الله در تحصن بودند. آیت‌الله 
خمامی با متحصنین همراه نشــد و با آنها به حرم حضرت عبدالعظیم)س( نرفت.1 احتمالاً 
او به این دلیل که مدت نسبتاً طولانی از رشت به دور مانده بود، فلذا مناسب دید که به این 
سفر خاتمه دهد و در رشت مدیریت اوضاع را به دست گیرد، بازگشت به رشت را مفیدتر 

از حضور در تهران دانست. 
آنها در مخالفت با عملی نشــدن اصل دوم متمم قانون اساسی، وضع قوانین ضد دینی در 
مجلس شورای ملی، حضور نمایندگان ســکولار و ضددین در مجلس، توهین روزنامه‌ها و 
مجلات به ائمه اطهار و مقدسات دینی، حمله‌های مکرر به ضروریات دین، ترویج بی‌دینی به 
بهانه آزادی، ایجاد فتنه علیه مخالفان و... به حرم حضرت عبدالعظیم)ع( متحصن شدند.2 آنها 
به وسیله تلگراف، تحصن خود را اعلام کردند و در آن نوشتند که تا این امور اصلاح نشود به 
تهران باز نخواهند گشت.3 شیخ فضل‌الله نوری در گفت‌وگویی که با آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله 
طباطبایی داشت علت تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم را چنین بیان میک‌ند که »عده‌ای از 
مشروطه‌خواهان کمر قتل مرا، سخت بستند و صلاح امور مملکت اسلامی را در اعدام و انفال 
)نابود کردن( من دیدند!«4 وی اشاره میک‌ند که چطور عده‌ای از مشروطه‌خواهان قصد داشتند 
که به منزلش حمله کرده و وی را بکشند ولی او تنها چند دقیقه قبل از واقعه، مطلع گشته و به 

همراه چند تن از علمای دیگر در حرم حضرت عبدالعظیم)س( حضور یافتند. 

1. احمد کسروی، همان، ص376-375. روزنامه صبح صادق جریان حمله به منزل آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری 
و تأیکد مشروطه‌خواهان بر تبعید ایشان را به طور تفصیلی بیان کرده است. رک: روزنامه صبح صادق، س1، ش64، 

11 جمادی‌الاول 1325، ص1-3. 
2. برای دانستن علل تحصن شیخ فضل‌الله نوری می‌توانید مذاکرات شیخ فضل‌الله نوری و طباطبایی و بهبهانی را 
مطالعه کنید. رک: محمد ترکمان )به کوشش(، مجموعه‌ای از رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات... و روزنامه شیخ فضل‌الله 

نوری، تهران، رسا، 1362، ج2، ص223-201؛ محمدحسن رجبی )دوانی(، همان، ص262-271. 
3. همان، ص253.
4. همان، ص263.
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حضور آیت‌الله خمامی در تهران در کنار شیخ 
فضل‌الله نوری، بسیار مفید بود و بر اعتبار سیاسی 
و مقبولیت جریان شریعت‌خواه می‌افزود. حضور 
ایشان در تحصن هم می‌توانست به قدرت‌گیری 
مجدد مشــروعه‌خواهان کمک کند. ولی مدت 
کوتاهی بعد از تحصن، مجتهد تبریزی نیز به تبریز 
بازگشت. هر چند این دو شــخصیت در مناطق 
تحت نفوذ خودشان همین تفکر را ادامه دادند ولی 
از قدرت عظیمی که در اجتماع این سه مجتهد به 
وجود آمده بود به قدر زیادی کاسته شد و دوباره 
حملات ناجوانمردانه علیه شــیخ فضل‌الله نوری 

اوج گرفت. 
در روز 5تیر 1‌1286 در خلال مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی، مجدد ذکری از 
آیت‌الله خمامی به میان آمد و این بار دو نماینده رشت یعنی محمد وكيل‌التجار و شیخ حسن 
حسام‌الاسلام و همچنین سيد عبدالحسين شهشهاني- نماینده خراسان- به تجلیل از آیت‌الله 

خمامی پرداختند:2 
حسام‌الاسلام: از راپورت‌هاي صحيح كه رسيده معلوم مي‌شود كه جيش 
مخالف از جناب حاجي خمامي دعوت كرده‌اند و ايشان قبول نكرده، امتناع 
ورزيده‌اند. بنده از قول خود و ســي كرور3 خلق از عدالت‌پرستي و انصاف 
حقيقي ايشان، اظهار تشكر و امتنان مي‌نمايم. سايرين هم اظهار تشكر نمودند. 
وكيل‌التجار: آن روز هم بنده، حضور مبارك آقا ســيد عبدالله مجتهد 
]بهبهانی[ عرض كردم كه اهالي گيلان وجود مقدس آقاي حاج خمامي را 
خيلي مغتنم و محترم مي‌دانند و حكايت حركت ايشان صحبت ]انجمن[ 

1. مطابق 15جمادی ‌الاول 1325ق.
2. حضور آیت‌الله خمامی در مجلس شورای ملی، از اغراض اصلی سفر او به تهران بود و او از ابتدا قصد داشت 
که درباره رسیدگی وضعیت اسفبار انجمن رشت، در آنجا حضور یابد. مجتهد خمامی وقتی به رشت برگشت، در 
سخنان و ملاقات‌هایش و نقدهایی که به انجمن رشت داشت، موضع شریعت‌خواهانه‌اش را ادامه داد و به همین 
خاطر به شهادت رسید. اگر در بیان حق و مقابله با انحرافات، ذره‌ای تسامح به خرج می‌داد یا می‌ترسید، قطعاً به 

شهادت نمی‌رسید. 
3. به پانزده میلیون نفر جمعیت تقریبی ایران در آن زمان، اشاره دارد. هر کی کرور جمعیت، معادل نیم میلیون 

نفر است.

حضور مجتهد تبریزی و ملا محمد 
خمامی در تهران، این فرصت را 
برای شیخ نوری مهیا کرد تا با تشکیل 
»انجمن روحانیون« خواستار اصلاح 
مجلس  سکولاری  سیاست‌های 
شورای ملی و اسلامی شدن قوانین 
و اصلاح ساختارها گردد. علمای 
متعددی  جلسات  مشروعه‌خواه 
برگزار کردند و در هر کدام از این 
جلسات هزاران تن از علما و طلاب 
و مردم شرکت می‌کردند و اجتماع 

بزرگی برپا شده بود
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ولايتي بود ]و[ در همراهي با مجلس همه قسِْم حاضرند. 
حاج سيد عبدالحسين شهشهاني: بزرگي مقام ايشان را همه اهل ايران 
مي‌دانند و از اول هم كمال مساعدت و همراهي را داشتند. خوب است در 

اين موقع به مجلس تشريف بياورند و رفع پاره شبهات بشود.1 
به تازگی نظامنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی کامل شــده و به چاپ رسیده بود. در روز 
7تیر 2‌1286 در مجلس شورای ملی بحث شد این نظامنامه‌ قرار است به شهرها ارسال شود، 
آیا کی نماینده نیز به همراه آن باید باشد یا نه؟ و اینکه نماینده اعزامی از مجلس باشد یا از 
دولت؟ در همین موقع، صنیع‌الدوله رئیس مجلس- گفت که برای ارسال این نظامنامه به 
رشت باید نظر آیت‌الله خمامی هم تأمین شود و کی نماینده از مجلس فرستاده شود و نماینده 

دیگر به نحوی دیگر از مجتهد تقدیر کرد. 
آقا شيخ حسين ]سقط‌فروش، نماینده تهران[: نظامنامه انجمن ايالتى يك 

ماه است از طبع خارج شده يكجا فرستاده شده است.
رئيس ]مرتضی‌قلی خان صنیع‌الدوله[: يك چاپ شد، چون غلط داشت 
آن توقيف شد و مجدداً چاپ شد، همين روزها فرستاده مي‌شود. ولى گفته 
شــد مأمور نرود با نظامنامه. آن روز هم خيلى مذاكره شد اعتقاد بنده اين 
اســت كه بايد مأمور برود يا از طرف وزارت داخله كه وكلا اطمينان به 
آن شخص داشــته باشند در اين خصوص خوب اســت رأى گرفته شود 
كه مأمورى از طــرف دولت برود يا از طرف مجلس؟ مخصوصاً رشــت 
لازم است بر حسب خواهشي كه آقاى حاجى خمامى كرده‌اند، يك نفر از 

1. روزنامه مجلس، س1، ش124، 17جمادی‌الاول 1325ق، ص1؛ مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه، همان، 
ص195. روزنامه صبح صادق این مسئله را چنین بازتاب داده است: »پنجشنبه 15جمادی‌الاول... کیی از آقایان 
وکلا اظهار داشت که جیش مخالفین، جناب حاجی خمامی را دعوت کرده‌اند که به ایشان ملحق شوند ]ولی[ ایشان 
به هیچ‌وجه به آنها همراهی نکرده. اینک اتحاد و انقیاد جناب معزی‌الیه را به مجلس شورای ملی تقدیم میک‌نیم. 
ویکل‌التجار اظهار کردند که جناب حاجی خمامی همیشه همراه و همدست با مجلس بوده‌اند و البته مراتب ایشان 
بالاتر از اینهاست. سایرین هم تصدیق کردند. )روزنامه صبح صادق، س1، ش68، 17جمادی‌الاول 1325ق، ص4.( 
روزنامه حبل‌المتین تهران، مسائل این روز را چنین منعکس کرد: »روز پنجشنبه 15 شهر جمادی‌الاول- بعد از انعقاد 
مجلس اظهار همراهی از جناب آقای حاجی خمامی رشتی شد و از اینکه دیروز دسته مخالفین از حضرت عبدالعظیم 
او را خواسته‌اند، امتناع و اعراض نمود و از حرکات ناصواب ایشــان تبری و اعراض ]جست.[ جمله وکلا تصدیق 
همراهی ایشان را با اساس مجلس و امتنان و تشــکر از وجود ایشان نمودند.« )روزنامه حبل‌المتین )تهران(، س1، 
ش53، 17جمادی‌الاول 1325ق، ص4ـ3( آیت‌الله خمامی در این روز وارد مجلس نشده بود چون در مذاکرات 
مجلس هیچ اشاره‌ای به حضور حاجی در این روز نشده است. نمایندگان هم این تعریفات را در برابر نماینده حاجی 
خمامی یعنی حاجی بحرالعلوم ذکر کرده‌اند. کیی از نمایندگان درخواســت کرد که »خوب است در اين موقع به 

مجلس تشريف بياورند و رفع پاره شبهات بشود.« 
2. 17جمادی‌الاول 1325ق. 
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طرف مجلس برود. من دو نفر را انتخاب كردم يكى شاهزاده ]ایرج میرزا[ 
جلال‌الممالك1 كه بسيار جوان آزموده عالمى است، يكى هم محمدصفى 

خان، گويا محمدصفى خان را قبول كرده‌اند. 
حاج ســيد نصرالله ]ســادات اخوی، نماینده تهران[: اين مطلب خيلى 
خوبست، ولى همين قدر كه نســبت مأمور به مجلس داده شده آن وقت 
مفسدين فتنه خواهند كرد، چنانچه تمام كارها را نسبت به مجلس مي‌دهند 
مثل اينكه در كتب سابقه هم يك كلمه كفرى پيدا شود نسبتش را به مجلس 

مي‌دهند. 
آقا ميرزا محمود خوانسارى ]نماینده تهران[: ما بايد اين كار را از وزارت 
داخله بخواهيم، اگر از طرف مجلس كسى برود تمام اغتشاشات را نسبت 

به مأمور خواهند داد. 
حاج سيد نصرالله: چون آقای حاجى خمامى خودشان تشريف مي‌برند 
به رشت، لابد آنجا ساكت خواهد شد در اين‌ كه كسى برود، مذاكره لازم 

است.2 
آیت‌الله خمامی همراه با عده‌ای از علمای رشت، در روز 19 تیر 3‌1286 وارد صحن علنی 

مجلس شورای ملی گردید. روزنامه حبل‌المتین، این خبر را چنین انعکاس داد: 
روز پنجشنبه 29 شهر جمادی‌الاولی- امروز جناب آقای حاجی خمامی 
تشریف فرمای مجلس شده بودند و بعد از تبرکی و تهنیت، عموم وکلاء 

اظهار امتنان از مساعدت و همراهی جناب معظم نمودند.4 
حضور آیت‌الله خمامی به مجلس شورای ملی را باید از مذاکرات مجلس خواند. ایشان 
با شکوه و جلال و با احترام بســیار به همراه آیت‌الله بهبهانی وارد مجلس شدند. محتوای 
گفت‌وگوهایی که صورت گرفت و حرف‌هایی که بقیه در تمجید از مجتهد خمامی گفتند و 

حرف‌های آیت‌الله خمامی به این شرح است: 
شروع به قرائت نظامنامه حكام شد، چند ماده از آنكه قرائت گرديد ]که[ 
آقا ســيد عبدالله مجتهد ]بهبهانی[ با آقاي حاجي خمامي به مجلس ورود 

1. شاهزاده جلال‌الممالک، همان »ایرج میرزا«، شاعر معروف است که در زمان مشروطه از سکولارهای فعال در 
مشروطه بود و از اعضای باغ سلیمان خان مکیده هم بود که اکثر اعضای آن بابی یا بهایی بودند. )مهدی مل‌کزاده، 

همان، ج2، ص239.( 
2. مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه، همان، ص199ـ198. 

3. مطابق 29جمادي‌الاول 1325ق.
4. روزنامه حبل‌المتین )تهران(، س1، ش67، 3جمادی‌الثانی 1325ق، ص3. 
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كردند... حجت‌الاسلام به مجلس تشريف‌فرما شده و اظهار مراتب همراهي 
خود را با اين اساس، به انتها رسانده بودند. ]وکلا[ از روي كمال مسرت با 
نهايت ابهت، تبريك گفته، هر يك مراتب تحيات و تشكرات قلبي خود را 
نسبت به حجت‌الاســام آقاي حاجي خمامي1 به ادایي خاص و عباراتي 

مخصوص ابراز داشتند. 
آقا سيد علي‌نقي ]نماینده دماوند[: از ورود آقاي حاجي خمامي اعضای 

مجلس عموماً و اهل علم خصوصاً كمال تشكر را دارند. 
محقق‌الدوله ]نماینده تهران[: عموم وكلا بلكه عامه ملت از اين بذل توجه 
و مرحمت حضرت حجت‌الاسلام كمال امتنان را دارند و نهايت اميدواري 
را دارند كه حجج اسلام همگي حارس و نگهبان اين مجلس مقدس باشند. 
حاج سيد عبدالحسين شهشهاني ]نماینده خراسان[: امروز تكليف بزرگي 
بر گردن عموم ملت از برپا داشتن اين اساس مقدس2 ثابت شده كه محض 
حفظ و وقايه ]نگهداری[ حوزه اسلام همه قسم كوشش نمايند اشخاصي هم 
كه مخالفت دارند بايد از اين خلاف دوري نمايند و الا موجب فساد عمده 
در مملكت خواهد شد. حضرت آقا- مدظله- امروز بدين مجلس تشريف 
آورده و مساعدت و همراهي خودشــان را اظهار فرمودند. عموم ملت هم 
از ايشان تشكر خواهند داشــت و البته از طرف اهل علم و حجج اسلام در 

تشكيل انجمن‌هاي اتحاد و موافقت بايد بيش از اين سعي و كوشش شود. 
آقا ســيد عبدالله مجتهد ]بهبهانی[: اين اساس به توجه حضرت حجت 
عصر)ع( بنا شد از ظل توجهات آن حضرت هم باقي و ثابت خواهد بود و 
اميدواريم كه اين مملكت محسود ساير ممالك گردد و خوب است برادران 
داخلي ما هم منافات را كنار بگذارند. بالله قسم است، كه مقصد بزرگ‌تر 
است از آنكه ما امروز به اين منافات مشغول باشيم. اين مطلب را به خودم 
مي‌گويم كه اگر هم گفت‌وگويي بوده باشد كه بعد از فراغت كمافي‌السابق با 

يكديگر برادر باشيم نه اينكه كدورتي در بين توليد شود...
آقاي حاجي خمامي: انشــاءالله به توجهات حضرت حجت- عجل‌الله 

1. در زمان مشروطه اصطلاح »حجت‌الاسلام« غالباً بر مراجع ثلاث نجف اطلاق می‌شد و تعبیر »آیت‌الله« و 
»آیت‌الله العظمی« چندان مرسوم نبود. اســتفاده این لفظ برای آیت‌الله خمامی نشان از مرجعیت دینی و جایگاه 

علمی و اجتماعی ایشان داشت. 
2. در اصل: مقدم
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فرجه- در همه جا به مسالمت و خوشي، خواهد گذشت و رفع اين مباحثات 
هم خواهد شد، يك قدري صبر لازم است.1 

خبر حضور آیت‌الله خمامی در روزنامه‌های سراسر کشور منعکس شد؛ از جمله روزنامه 
صبح صادق که به نکات دیگری درباره حضور آیت‌الله خمامی در مجلس شورای ملی اشاره 

کرده است: 
حضرت حجت‌الاسلام آقای آقا ســید عبدالله- دام برکاته- با جناب 
مستطاب آقای آقاحاجی خمامی- دام برکاته- و جناب ظهیرالاسلام وارد 

شدند. 
جناب حاجی خمامی اظهار داشتند: که اولاً به جهت تبرکی این مجلس 
مقدس شرفیاب شده‌ام که عرض تبرکی نمایم. ثانیاً معذرت بجویم که هر 
گاه در این مدت ماضیه از حیث شــرفیابی تأخیر شده تقصیر دارم و امید 

عفو است. 
وکلای محترم هم‌ســخن و هم‌زبان ]گفتند[: ما همگــی از ورود جناب 
مستطاب آقای آقاحاجی خمامی- دام برکاته- کمال تشکر را داریم و در 

واقع تشکر از ورود ایشان به عهده آقایان علما است. 
حضرت حجت‌الاسلام ]بهبهانی[ پس از تشکر از مساعدت و معاضدت 
و ورود جناب آقای آقا حاجی خمامی این طور عنوان فرمودند که: بحمدالله 
مملکت ما امروز خوب پیش رفته و می‌توانیم بگوییم )این طفل کی شــبه 
ره صد ساله رفت.( که به زودی‌ها سرانه ممالک متمدنه شود. ولی خوب 
اســت برادران داخلی و خارجی ما بعضی مناقشات را به کناری گذاشته و 
اگر گفت‌وگو یا مباحثه هم می‌شود گفت‌وگوی علمی باشد و مباحثه‌اش هم 
مباحثه لفظی باشد و مقصود اشاعه معدلت است. من این طور فهمیده‌ام و 

عقیده خودم را می‌گویم که باید اغراض شخصی را به کناری بگذاریم.2 
در همین روز )19تیر 1286(،3 آیت‌الله خمامی دیدار دیگری داشت که محرمانه انجام 
شد و رسانه‌ای نشد. این دیدار با کامران‌میرزا، نایب‌السلطنه و به درخواست نایب‌السلطنه 

انجام شده است. شرف‌الدوله درباره این دیدار چنین می‌نویسد: 

1. روزنامه مجلس، س1، ش135، 2جمادی‌الثانی 1325ق، ص1؛ مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه، همان، 
ص209-210. 

2. روزنامه صبح صادق، س1، ش80، 2جمادی‌‌الثانی 1325ق، ص4. 
3. مطابق 29جمادي‌الاول 1325ق. 
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حاجی خمامی، منزل نایب‌السلطنه رفته است و معلوم شد نایب‌السلطنه 
برای او درشکه فرستاده و او را خواسته است و قریب سه ساعت با حاجی 

خمامی، محرمانه صحبت داشت و همان‌جا ناهار خورده، خوابیده است.1 
در روز 22تیر 2‌1286 آیت‌الله شیخ علی فومنی و آیت‌الله سید اسماعیل ویشکایی از علمای 
برجسته رشت و از همراهان آیت‌الله خمامی، به مجلس شورای ملی وارد شدند و مورد تجلیل 
نمایندگان قرار گرفتند. آیت‌الله آقامیر بحرالعلوم رشتی هم همراه آنها بود و آنها را معرفی 

نمود. در مذاکرات مجلس شورای ملی، از این واقعه چنین یاد شده است: 
بحرالعلوم ]رشتی[: آقایان رشت آقای حاجی شیخ علی ]فومنی[ و آقای 
حاجی سید اسماعیل ]ویشکایی[ همیشــه مشیّد و مؤیدّ مجلس و تابع آن 
بوده و هستند و کمال تشکر را از وکلا داشته و دارند و امروز محض تبرکی 

و تهنیت مشرف شده اظهار مسرت می‌نمایند. 
عموم وکلا اظهار تشکر و امتنان از ایشان نمودند.

حاجی شیخ علی ]فومنی[: چگونه متشکر نباشیم که از توجهات حضرت 
حجت و اهتمام همه حجج اسلام و علماء اعلام این اساس تأسیس شده و بر 
ذمه همگی فرض و متحتم است که به وظیفه خود عمل نموده از هیچ حادثه 

دلسرد نشوند. 
حاج سید عبدالحسین شهشهانی: خداوند ان‌شاءالله آنهایی که در تأیید 

این مجلس کوشش دارند، توفیق عنایت فرماید.3
آیت‌الله خمامی قصد داشت به رشت بازگردد ولی پیش از آن، برای آخرین بار به مجلس 
شورای ملی رفت و با نمایندگان خداحافظی کرد و راهی رشت شد. در روز 25تیر 4‌1286 

وکلای مجلس مشغول بحث بر سر کی لایحه بودند که: 
در اين موقع آقا ســيد عبدالله مجتهد ]بهبهانی[، آقاي حاجي خمامي و 

جمعي ديگر از آقايان رشت به مجلس تشريف آوردند. 
بحرالعلوم ]رشتی[ اظهار داشتند كه: حضرت حجت‌الاسلام آقاي حاجي 
خمامي محض ملاقات آخرين، به مجلس مقدس تشريف آورده‌اند. امروز 

1. میرزا ابراهیم خان کلانتری باغمیشهی‌ی، روزنامه خاطرات شرف‌الدوله )1327-1324ه‍‌.ق(، یحیی ذکاء )به 
کوشش(، تهران، فکر روز، 1377، ص110-111. 

2. مطابق 2جمادی‌‌الثانی 1325ق.
3. روزنامه مجلس، س1، ش136، 3جمادی‌‌الثانی 1325ق، ص1؛‌ مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه، همان، 

ص211.
4. مطابق 5جمادی‌الثانی 1325ق. 
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هم قصد تشريف بردن دارند. كمال مسرت و امتنان را هم از وكلاي عظام، 
اظهار مي‌فرمايند. در آنجا هم نهايت مجاهدت را در پيشــرفت اســاس 

مقدس مجلس، خواهند داشت. 
عموم وكلا از ابراز ملاطفت و مساعدت حضرت حجت‌الاسلام، نهايت 
تشكر را نمودند. ]ایشــان دقایقی، مذاکرات مجلس را مشاهده کردند.[... 
در اين موقع آقاي حاجي خمامي رفتند و جمعي از وكلا و رئيس، ايشان را 

مشايعت كردند.1 
آیت‌الله خمامی در روز 30تیر 2‌1286 وارد رشت شــد، جمع زیادی از مردم رشت به 
استقبال ایشــان رفتند و او را با کمال احترام به خانه‌اش وارد کردند. روزنامه صبح صادق 
درباره ورود آیت‌الله خمامی به رشت می‌نویسد: »یوم شــنبه دهم شهر جمادی‌الثانیه، دو 

ساعت به غروب مانده جناب... حاجی خمامی تشریف آوردند.«3 

شیخ علی لاهیجی در تحصن شهرری
کیی دیگر از علمای گیلان که با جریان مشروعه‌خواهی و شیخ فضل‌الله نوری در تحصن 
شهرری، همراه بود حجت‌الاسلام شیخ علی لاهیجی از علمای ساکن تهران و از یاران نزدکی 

شیخ فضل‌الله نوری بود. 
شیخ علي فرزند مهدي، در لاهیجان به دنیا آمد و سال‌ها در عتبات به تحصیل علوم دینی 
پرداخت. خصوصاً در شهر کربلا مدتی اقامت گزید و به »حائری« مشهور گردید و سپس 
به ایران بازگشت و امام جماعت کیی از مساجد تهران بود و تا پایان عمر در همین شهر به 

انجام وظایف دینی مشغول بود. 
شیخ علی لاهیجی، زیر برخی اعلامیه‌ها و نامه‌های شیخ فضل‌الله نوری خطاب به علمای 
بلاد و علمای نجف را هم امضا نموده است.4 در دوران تحصن شیخ نوری در شهرری، شیخ 
علی لاهیجی نیز در زمره علمای متحصن بود و حتی واعظ شریعت‌خواهان در تحصن بود 
و سخنان آنها را بیان میک‌رد. شیخ فضل‌الله نوری در مدت تحصن، روزنامه‌هایی را که به 

1. روزنامه مجلس، س1، ش139، 6جمادی‌الثانی 1325ق، ص2؛ مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه، همان، 
ص214ـ213. روزنامه صبح صادق، آخرین حضور آیت‌الله خمامی در مجلس را چنین می‌نویسد: »جناب حاجی 
خمامی با شیخ علی وارد شدند که با اهالی مجلس تودیع کنند و به رشت حرکت کنند. پس از قدری توقف، تودیع 

نموده حرکت کردند.« )روزنامه صبح صادق، س1، ش85، 7جمادی‌الثانی 1325ق، ص4.(
2. مطابق 10جمادی‌‌الثانی 1325ق. 

3. روزنامه صبح صادق، س1، ش95، 24جمادی‌الثانی 1325، ص2.
4. محمدحسن رجبی )دوانی(، همان، ج4، ص21. 
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نام لوایح معروف گردید را منتشر میک‌رد و انتقاداتش به مشروطه‌خواهان را با دلیل، بیان 
میک‌رد. شماره 16 از لوایح شیخ فضل‌الله نوری که در روز 7رجب 1325ق به صورت چاپ 
سنگی در چهار صفحه منتشر شده بود، به طور کامل، حاوی کی سخنرانی از شیخ علی لاهیجی 
بود و ابتدای آن این عبارت درج شده بود: »نطق جناب مستطاب شریعتمدار ملاذالاسلام 

مروج‌الاحکام آقای آقا شیخ علی امام جماعت لاهیجی- دام افضاله.«1 
شیخ علی لاهیجی در این لایحه، سابقه اعتقادی مردم ایران را قبل از مشروطه به خوبی 
بیان کرده و سپس به هدف از تشیکل مجلس شورای ملی اشاره کرده که جلوگیری از ظلم 
حاکمان و عدالت‌گستری در بین مردم بوده است و از این مجلس استقبال کرده است. سپس 
از روزنامه‌هایی که در آغاز مشــروطه مانند قارچ در اقصی‌نقاط کشــور شروع به انتشار 
کردند و اکثر قریب به اتفاق آنها در حمایت از جریان ســکولار و در مقابله با دین، فعالیت 
میک‌ردند و از همان آغاز توهین‌های بســیاری به مقدسات دینی انجام دادند که با اهداف 
نهضت مشروطه، در تنافی بود، انتقاد میک‌ند. این فعالیت مخرب روزنامه‌ها، مورد نقد برخی 
علما قرار گرفت ولی تأثیرات سوئی در فکر مردم ایران به جا گذاشت. در مجلس شورای 
ملی هم همین اهداف پیگیری می‌شد و افراد سکولار و هتاک، با صراحت و بدون ترس، به 
مقدسات دینی حمله میک‌ردند و اینها مورد نقد علما قرار داشت. سکولارها همین علما را هم 
مورد حمله قرار دادند تا آنها سکوت کنند. در این لایحه سپس به ذکر جزئیات توهین‌های 
ضددینی روزنامه‌‌ها، پرداخته و با نام روزنامه و بعضاً شماره آن روزنامه، به توهینی که شده، 
اشاره گردیده است. متن این لایحه که توسط این عالم گیلانی تنظیم شده، برای روشن شدن 
نوع نگاه جریان شریعت‌خواهی به مشروطه و نیز انتقاداتی که برخی علما به مجلس شورای 

ملی و روزنامه‌ها داشتند، بسیار مفید و مهم است. 
تصویر صفحات این شماره از روزنامه لوایح شیخ فضل‌الله نوری، در کتاب‌های تاریخی درج 
نشده است. ولی متن این شماره از لوایح شیخ، در کتاب تاریخ مشروطه کسروی از ص431 

تا 438 درج شده است.2 

1. لوایح شیخ فضل‌الله نوری، نمره 16، 7 رجب 1325ق، ص1. 
2. محمد ترکمان در کتاب »مجموعه‌ای از رســائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات... و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری« که 
در سال 1362 جمع‌آوری کرد، به نسخه چاپ سنگی شــماره 16 از لوایح شیخ دسترسی نداشته، ولی متن همین 
شماره را به نقل از تاریخ مشروطه کسروی در کتابش درج کرده است. )محمد ترکمان )به کوشش(، همان، ج1، 
ص337-328.( تصویر این شماره از لوایح شیخ، در کتاب »لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری« که در سال 1362 توسط 
خانم هما رضوانی جمع‌آوری شده، هم درج نشده است. در کتاب »بازخوانی روزنامه شیخ فضل‌الله نوری« هم که 
در سال 1386، ستار شهوازی در آن به گردآوری تصاویر و متن کامل لوایح شیخ فضل‌الله نوری پرداخته، تصویر 
و نه متن شماره 16 از لوایح شیخ، درج نشده است، ولی به جای آن، متن و تصویر شماره 18 آن را به جای 16 درج 
کرده است و بالای اولین صفحه دوم شماره 18، عبارت »نمره 18« درج شده! ولی جالب است که گردآورنده دقت 
نکرده و دچار این اشتباه شده و به همین ترتیب، تمام شماره‌های بعدی را هم با دو شماره، جابه‌جا درج کرده است. 
یعنی شماره 19 را به جای شماره 17 درج کرده و الی آخر. )ستار شهوازی، بازخوانی روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، 

تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، بهار 1386، ص192-190 و 244-247.(
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ما در اینجا بخش‌هایی از متن این شماره از لوایح شیخ را درج میک‌نیم: 
ناگهان ديده شد كه روزنامه‌هاىی به هم رسيد در تعداد بيش از هشتاد، 
و شــب‏نامه‏ها و اعلاناتى از اين طرف و آن طرف همــه آنها محتوى بر 
سخنان ســخيف و كفريات گوناگون و هرزگي‌هاى رنگارنگ و به دست 
شما ضعفا‌الايمان افتاد كه بدل نموديد ادعيه و اذكار و تلاوت قرآن صباح 
و مساء و عزاداري‌هاى حضرت سيدالشهدا)ع( را به خواندن آنها و تصديق 
آنها يا ســكوت در آنها. در صورتي كه شما همان كســانى بوده‏ايد كه در 
سه ســال قبل در مجلس روضه مسجد ميرزا موســى از استماع روزنامه 
حبل‌المتين كلكته كه نوشته بود: »مردم كرورها لغواً، خرج زيارت خامس 
آل‌عبا كنند و يك مشت خاك به اسم تربت آورند و مخارجى در راه حج 
كنند و در عوض قدرى آب شور و تلخ به اسم زمزم آورند«! صداى خود را 

در ناله و گريه به آسمان رسانيده بوديد. 
الحال از كثرت انس ]با[ روزنامه‌ها، ادراك و شــعور شــما تغيير كرده 
و رغبت به معاشــرت فرنگيان و فرنگ‏ىمآبان و طبيعيان و لامذهبان پيدا 
كرده‏ايد و جليس يهود و نصارى و مجوس و فرقه ضاله بابيه شــده‏ايد و 
مانند كساني كه منكر خدا و رسول و اوصياء و آيات قرآنيه و اخبار نبويه‏اند، 
شده‏ايد و به سخنان بيهوده و وعده‏هاى ب‏ىاثر چهار نفر دنياپرست لامذهبِ 
مكّار كه انتظار آبادى مملكت و زيادتى ثروت و آزادى رعيت را به شــما 
م‏ىدهند فريب خورده‏ايد و از مؤانست علما و ابرار و اخيار صاحبان ديانت و 
حجج اسلاميه و مقتدايان نماز خود، كه مادام‌العمر به ايشان اقتدا داشته‏ايد، 

سرپيچان1 شده و عداوت ورزيده‏ايد. 
با خود گفتم: سبحان‌الله مشكل دو تا شــد، يكى، بروز اين همه روزنامه 
كفرآميز در مدت قليله از ابتداى بروز اين مجلس ملى. دوم، عود شما مردم 
نماز جماعت‌كن مسئله‌دان شب‏زنده‏دار ليالى جمعه حضرت عبدالعظيم، 

از اعتقادات قلبيه و اقارير لسانيّه و تبعيت اهل ضلال در گفتار و رفتار...
و اگر از كفريات آن روزنامه‌جات سؤال كنى م‏ىگويم از جمله روزنامه 
حبل‌المتين مذكور در باب زيارت خامس آل‌عبا و حج بيت‌الله، كه امروز 
دنباله آن را اين »حبل‌المتين«2 در روزنامه يكصد و هشتاد و سه گرفته و 
قتل عثمانى را در اروميه، بهانه ترك رفتن به خاك روم و زيارت كرده كه 

1. یعنی سرپیچی
2. اشاره به روزنامه حبل‌المتین چاپ تهران به مدیریت سید حسن کاشانی که از همین سال 1325ق انتشارش 

در تهران آغاز شده بود. 
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مردم به اسم تلافى، زيارت را موقوف كنند. 
و ديگر، اعلان مجاهدينِ قفقازيان‌ است كه به طهران فرستاده شد و به نجف 
اشرف هم رفت و از آنجا علما به طهران نوشتند و در روزنامه يكصد و چهل 
و سه »مجلس«، درج شده كه دين پيغمبر را كهنه نوشتند، و پيغمبر و عيسى 
را شاگرد سياس‏ىدان‌هاى اروپا و علماى سياس‏ىدان اين زمان، گفته. و در ذكر 
اخبار رسول و امام، تهديد به قتل و اسيرى و نهب اموال نموده و نوشته بعد از 

اين، به مزخرفات كهنه، گوش نخواهيم داد و بيشتر از اين فضولى نكنيد! 
و در روزنامه صوراسرافيل، دين پيغمبر را بازيچه خبر داده1 و در روزنامه 
كوكب دُرّى، آباء و اجداد خود را در عقايد و اعمال سابقه، ابله و احمق ياد كرده.2 
و در روزنامه ]شماره[ سيزدهم عراق عجم، مجلس شورى را تالى كعبه 
و بيت‌العتيق بلكه به بعضى عبارات، اشرف شمرده و مردم را امر به توجه 
او حتى عندالموت كرده. و نيز در لايحه معروفه، فرمايشــات نبى را از اثر 

گوشت سوسمار و بخار شير شتر دانسته!3
و در كتاب طالب‌افُ، صرف اضحيه و قربانى و زكوه را سفاهت شمرده. 

چنانكه فخرالاســام در روزنامه خود، زكوه فطره و نذورات شمع شب 
عاشورا و ساير خيرات را از تحت قانون، خارج نام برده.4

و در كوكب درى، تحصيل علوم دينيه و فقهيه را تضييع عمر، شمرده و 
گفته كه انسان بايد در ترقيات سياست و ازدياد ثروت برآيد! و اين احمق، 
ندانسته كه امر رزق و اجل با خدا است. اى بسا مردم كه تدبيرها در حفظ 
و جلب رزق كرده، به جاىی نرسيده و اگر هم رسيده یا عمرش سرآمده يا از 
دين به در رفته »ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى«.5 اى مسلمانان باانصاف! 
خود تصور نمایيد كه آيا اين توهين علم و تخريب و توهين احكام شرعيه 
هســت يا نه؟ و نيز در كوكب درى، حواله‌كننده به شمشير ابوالفضل را 

مسخره كرده. و در شب‏نامه، امام زمان را موهوم نوشته! 

1. روزنامه بسیار تندروی صور اسرافیل را میرزا جهانگیر خان شیرازی، میرزا قاسم تبریزی و علی‌اکبر دهخدا 
از سال 1325ق در تهران منتشر میک‌ردند. 

2. روزنامه كوكب دُرّى را ناظم‌الاسلام کرمانی از سال 1325ق در تهران منتشر میک‌رد. این روزنامه از سال 
1322ق تا 1325ق با نام روزنامه نوروز، منتشر شده بود. 

3. روزنامه عراق عجم را محمدصادق ادیب‌الممالک فراهانی از سال 1325ق در تهران منتشر میک‌رد و مشی 
افراطی داشت. 

4. روزنامه تدینّ را محمدصادق فخرالاسلام- کشیش مسیحی تازه‌مسلمان- از سال 1325ق در تهران منتشر 
میک‌رد. 

5. سوره علق، آیات 6 و 7؛ ترجمه: انسان سركشى م‏ىكند، همين كه خود را ب‏ىنياز پندارد. 


